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  چكيده

ده اسـت و  سياسـي عرضـه ش ـ   باب ماهيت فلسفه تاكنون تقريرهاي گوناگوني در
. پنداشت واحدي در باب سرشت فلسفه سياسي در ميان متفكـران وجـود نـدارد   

تـوان وجـود   مقاله حاضر نيز درصدد پاسخ به اين پرسش اسـت كـه چگونـه مـي    
ر بـاب چيسـتي و ماهيـت فلسـفه سياسـي را      هـاي متفـاوت د  تعبيرها و پنداشت

توضيح داد؟ فرضيه اين مقاله آن است كـه دگرگـوني و تحـول معنـايي مفـاهيم      
بنيادين حقيقـت و قـدرت در چـارچوب الگوهـاي متفـاوت پـارادايمي و نسـبت        

، شـود برقـرار مـي   يادشـده هاي گوناگون ميان دو مفهوم متفاوتي كه ذيل پارادايم
. باب ماهيت فلسفه سياسي شـده اسـت   ي گوناگوني درگيري تعبيرهاسبب شكل

جسـتن از تحليـل    گـرا و بـا سـود   جستار حاضر كوشيده تا با اتخاذ رويكرد مـتن 
ماهيت فلسفه سياسي را در پرتو دو مفهوم بنيادين حقيقـت و قـدرت   ، ايمقايسه

، بـا ايـن هـدف   . آرنت و فوكو تحليل كنـد ، از جنبه انضمامي در انديشه اشتراوس
وجود حقيقتي استعلايي مفروض دانسـته  ، ايم كه در انديشه اشتراوسن دادهنشا

 سياسي به گردد و فلسفهسياسي تلقي مي ابژه فلسفه، در اينجا قدرت. شده است
حقيقـت  ، »آرنت«اما . شودمثابه دانشي عقلي در نقش گفتارهاي حقيقت ظاهر مي

الاذهـاني  حيطـه مفاهمـه بـين   را از حيطه امر استعلايي به درون حوزه عمومي و 
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سياسي  خورد و فلسفهگويي پيوند ميوقدرت با سياست گفت بنابراين. كشاندمي
در انديشـه  . شـود از حيطه فعاليت صرف ذهني به حيطه كنش عملي كشانده مي

سياسـي نهفتـه    اي مويرگي در پـس هـر معرفـت   مثابه پديده اما قدرت به »فوكو«

خدمت توجيه مناسـبات قـدرتي عمـل     قش ابزاري درسياسي در ن است و فلسفه
  .كند كه معطوف به برساختن يك رژيم حقيقت استمي

   

  .فوكو و آرنتاشتراوس، ، فلسفه سياسي، قدرت، حقيقت :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

ملات عام و كلي در باب حقيقـت  تأ«توان ترين تعريف ممكن ميفلسفه سياسي را در عام

فلسـفه سياسـي عبـارت اسـت از     ، بر الگـوي كلاسـيك   چند بنا هر .دانست »امر سياسي

از رهگذر طرح احكام عـام و انتزاعـي    »حقيقت امور سياسي«مند براي فهم كوششي نظام

تصويري از نظم مطلـوب  ، »هاي هنجارين و تجويزيمايهبن«جستن از  واسطه سود كه به

  . )5-3: 1387، اشتراوس(كند سياسي ترسيم مي
اي از مرزها و دامنه شمول مفهوم فلسـفه سياسـي را از پـاره    يادشده،اجمالي تعريف 

، شـناخت تـوان از يـزدان  براي نمونه فلسفه سياسي را مي. سازدمفاهيم مشابه متمايز مي
كلام و الهيات سياسي كه معطوف به كاربست مقولات فلسفي در راستاي دفاع از باورهـا  

. متمـايز سـاخت  ، مـذهبي دارد  اي كـاملاً مايـه درون رواز ايـن و اعتقادات دينـي اسـت و   
بندي نظـم آرمـاني   هاي هنجارين و صورتگزاره داشتنهمچنين فلسفه سياسي از حيث 

گذارانـه  ارزش از علم سياست مدرن كه آرمان و هنجارهاي اخلاقي را به نفع توصـيف غيـر  
در پرتو روندهاي عيني فهـم   يا آن را با توجه به واقعيت موجود و ،نهدواقعيت در پرانتز مي

مثابه يـك   مرزهاي معنايي و هويت متمايز فلسفه سياسي به هر چند. متمايز است، كندمي
هاي مشخص آن از مفاهيم مشابه تفكيـك  پايه برخي كيفيت توان برمفهوم تجريدي را مي

 هـاي معاصـر را مـورد توجـه قـرار     گاه كه كاربست عملي فلسفه سياسي در پژوهشآن، كرد
باب مضامين و سرشت فلسفه سياسي در ميـان   واحدي در باز هم شاهد برداشت، دهيم مي

 فلاسفه و متفكران سياسي نيستيم و همچنان تعابير گونـاگوني دربـاب ماهيـت و چيسـتي    
  . شود مي هاي گوناگون فكري مشاهدهفلسفه سياسي در ميان نحله

تـوان وجـود ايـن    ه چگونه ميجستار حاضر نيز به دنبال پاسخ به اين پرسش است ك
كنون از يت فلسفه سياسي را توضـيح داد؟ تـا  هاي متفاوت در باب ماهتعبيرها و پنداشت
 از يبراي نمونه يك. هاي متفاوتي به اين پرسش داده شده استپاسخ، منظرهاي گوناگون

هـاي كـنش   رايج بر آن است كه فلسـفه سياسـي را در چـارچوب پويـايي     هاياندازچشم
ي در ظرف حيات سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار دهد و از ايـن منظـر تعـدد    سياس

گيـري معرفـت در   ها درباره ماهيت فلسفه سياسي اغلب در پرتـو شـكل  تعابير و پنداشت
ها و منازعات سياسي و در خارج از فضـاي انديشـه و مـتن معرفـت سياسـي      متن رقابت
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ر تحولات اجتماعي و تاريخي بر معرفـت  شود و تلاش بر اين است كه نقش و اثدرك مي
اندازي سـوبژكتيو بـه نقـش خلاقانـه افـراد و      از چشم گاه تعدد تعابير. سياسي فهم گردد

شود و تلاش بر اين است تا سهم عقـل محـض در   متفكران و يا نيت آنها نسبت داده مي
  . بررسي قرار گيرد شناسانه مؤلف موردبرساختن معرفتي ناب يا حيث روان

 اي متفاوت به شرح ذيل دنبالر اين جستار اما پاسخ به اين پرسش را در قالب فرضيهد
دگرگوني و تحول معنايي مفاهيم بنيادين حقيقت و قدرت در چارچوب الگوهـاي  : كنيممي

 يادشـده هاي گوناگون ميان دو مفهـوم  متفاوت پارادايمي و نسبت متفاوتي كه ذيل پارادايم
گيري تعبيرهاي گوناگوني در باب ماهيت فلسفه سياسـي شـده   لسبب شك، شودبرقرار مي

نـه   - ها درباره ماهيت فلسفه سياسي را نتيجه تحول مفهومي در اينجا تعدد برداشت. است
ايـم و  درك كـرده  -  بلكـه بـه مفهـوم تحـول پـارادايمي      ،معناي يـك تسلسـل تـاريخي    به

را در پيونـد بـا نظـم آرمـاني و     دهنده فلسـفه سياسـي   كوشيم تا مفاهيم بنيادين شكل مي
هاي هنجارين كه شاخص اصـلي فلسـفه سياسـي و تمـايزبخش آن از علـم سياسـت       گزاره
و سرشت فلسفه سياسي و تحول مضامين هنجـارين آن را از حيـث    بگذاريمبه بحث ، است

اي مفـاهيم حقيقـت و قـدرت و نسـبت ميـان آنهـا در       انضمامي و از رهگذر تحليل مقايسه
  . هانا آرنت و ميشل فوكو مورد بحث قرار دهيم، و اشتراوسانديشه لئ

هـا در بـاب انديشـه سـه فيلسـوف      اي از دادهاهميت مقاله حاضر در گـردآوري پـاره  
هـا و  بلكه اهميت آن در منقح ساختن رابطه و نسبت ميان مؤلفـه ، سياسي معاصر نيست

كل پراكنـده و بـا اهـداف    هـا پيشـتر بـه ش ـ   اي از اين مؤلفههايي است كه شايد پارهداده
امـا اينـك در ايـن    ، انـد بحث قرار گرفتـه  هاي پيشين موردپژوهشي متفاوت در پژوهش

بخـش در كنـار   نظر گرفتن يك نسبت نظري انسـجام  و با در جستار در ارتباطي منطقي
اند كه ناظر بر يـك پروبلماتيـك در   در پاسخ به پرسشي مورد بحث قرار گرفتهيكديگر و 

  . عات فلسفه سياسي در ايران استحيطه مطال
بحث حاضر كه پژوهشـي در حـوزه فلسـفه سياسـي غـرب       »اهميت« ،به سخن ديگر

 ن تحقيق دارد كه معطـوف بـه يـك خـلأ    انجام اي» ضرورت«در واقع ربطي وثيق با ، است

هاي پژوهشي با مضمون فلسفه سياسـي در  دهي نظري رسالهمطالعاتي در زمينه سازمان
، شناسـي آن باب چيستي فلسفه سياسي و حتي گونه برداشتي واحد در بودن. استايران 



   253 / ...واكاوي تحول مفهومي فلسفه سياسي براساس دو مؤلفه 

متعارض در باب محتواي فلسفه سياسـي بـومي و خلـط     گاههاي متعدد و وجود برداشت
ويـژه الزامـات ناشـي از تحميـل يـك      و به تعابير و مصاديق گوناگون حول مفهومي واحد

گيـري نظـري در   شود كه جهتانداز خاص نظري به فلسفه سياسي بومي سبب ميچشم
ها اهميت فراوان پيدا كنـد و اينجاسـت كـه پژوهشـگر بايـد تمهيـد نظـري        اين پژوهش

هاي اصلي برسازنده فلسفه سياسي از حيـث نظـري و   پژوهش خود را در ارتباط با مؤلفه
تمهيدي نظري در پاسخ به ايـن   حاضر نيز مقاله. )1(تعيين كندمتناسب با متعلق تحقيق 

  .شودالعاتي در حوزه فلسفه سياسي محسوب ميمط خلأ
  

  چارچوب مفهومي

جـاي   گرا به فلسفه سياسي بهاساس رويكردي متن چارچوب مفهومي مقاله حاضر بر
تـاريخ  «هـاي برگرفتـه از مبـاني    اي از بصـيرت پايه پذيرش پاره گرا و نيز بررويكرد زمينه

 »دين موجد و برسـازنده انديشـه سياسـي   مفاهيم بنيا« كيد اساسي آن برويژه تأبه »انگاره

تاريخي بـه   حال چارچوب اين مقاله بر دركي همزماني و غير در عين. استوار گشته است
 بنـدي جاي رويكرد درزماني و تاريخي و سرانجام پذيرش قواعد صورت فلسفه سياسي به

 هـاي هاي فكـري و نظـري هـر عصـر بـه جـاي كاربسـت موقعيـت        پارادايمي و سرمشق
  .اقتصادي و سياسي مبتني است - مند اجتماعي ينهزم

 اي ازدر ايــن مقالــه فهــم ماهيــت فلســفه سياســي را بــر بنيــاد پــاره  كــهنخســت آن
ها و آراي آرتـور  ويژه با انديشهايم كه بهبنا كرده »تاريخ انگاره«نظري رويكرد  هاي مفروض

ايـن مفـروض اساسـي     رويكرد تاريخ انگـاره بـر  . شودلاوجوي و جورج بوآس شناخته مي
پـذير اسـت كـه    ها در تاريخ با تكيه بر مفاهيم بنياديني امكانمتكي است كه فهم انديشه
محتواي مشخصي پيدا ، گيرندبندي فرهنگي هر عصر شكل ميدر چارچوب قواعد صورت

شوند و در و در اين نقل و انتقال بازتفسير مي يابندميهاي بعد انتقال كنند و به دورهمي
لفيق يا تركيب با يكديگر با محتواي متفاوت در چارچوب قواعـدي ديگـر ادامـه حيـات     ت

ايـن  ، در نظر لاوجوي و محققـان تـاريخ انگـاره    رواز اين. )Lovejoy, 1936: 7-8(دهند مي
فيلسـوف آمريكـايي و    ،لاوجـوي . دهندها را شكل ميمفاهيم بنيادين هستند كه انديشه

ي خـود  پايه منطق ذات و بر ذاتاًكوشيده ايده معيني را  »ودزنجيره بزرگ وج«مؤلف كتاب 
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را مورد توجه قـرار  ) فعليت يافتن كليه قوا در عالم امكان(وي مفهوم ملأ . آن تحليل كند
داد كه براي نخستين بار در رساله تيمائوس افلاطون از آن سخن به ميان آمده و سـپس  

نگي كيهان بـه كپلـر و سـپس اسـپينوزا     در الاهيات مسيحي و بعد در قالب مفهوم بيكرا
 شـود نيتس در هيئت اصل جهت كـافي ظـاهر مـي   منتقل شده و سرانجام در انديشه لايب

ايـن  . سـازند اين مفاهيم بنيادينند كـه انديشـه را مـي   ، در نظر لاوجوي. )هجده :1376، هيوز(
لـب برگرفتـه از   ادبي و هنري باشـند كـه اغ  ، ديني، عام فلسفي هايهتوانند مقولمفاهيم مي

هـاي مسـلط زمانـه    بنـدي پـارادايم  تجربيات زيسته مردمانند كه در چارچوب قواعد صورت
كوشـند   مي كنند ومحققان تاريخ انگاره اغلب مفاهيم مجردي را انتخاب مي. شونددرك مي

هاي معنايي و تحـول مضـموني آن بـه شـناختي در بـاب      و شناخت مؤلفه تا با بررسي اجزا
)Lovejoy, 1936: 7( يابندنگي يا دركي ويژه از آن مفهوم دست اتمسفر فره

)2(.   
در اين مقاله اما به دنبال درك سير تحول تاريخي ماهيت فلسـفه سياسـي و بررسـي    

بالعكس برآنيم تا با اخذ ايـن   .كل تبار و پيشينه آن در يك روند ديرپاي تاريخي نيستيم
برسازنده انديشه  »مفاهيم بنيادين«بر اينكه مبني ، بصيرت اساسي از مباحث تاريخ انگاره

از ماهيـت فلسـفه سياسـي در    ) نـه درزمـاني  ( برشي همزمـاني ، و فلسفه سياسي هستند
ماهيت فلسفه سياسي بر پايه  رواز اين. چارچوب سه پارادايم و سرمشق فكري ارائه كنيم

پـارادايم  . نـيم كاش را درون يك چارچوب پـارادايمي فهـم مـي   مفاهيم بنيادين برسازنده
بنـدي و  هاي فكـري و مجموعـه قواعـد صـورت    سرمشق، عبارت است از الگوهاي تفحص

هـا در اختيـار   بخشي كه فضايي بـراي ادراك و توصـيف پديـده   چارچوب مفهومي انتظام
  . )119: 1385، چالمرز(نهد محققان و انديشمندان مي

حيطه علوم طبيعي اسـت و   در اين مقاله برخلاف الگوي پارادايمي كوهن كه ناظر بر
گيـري  هاي گوناگون علوم اجتماعي و انساني و شـكل گيري وفاق ميان شاخهامكان شكل

هـاي عـام   امكان تكـوين پـارادايم   بر نخست، )44: 1386، امـامي  سيد(پذيرد پارادايم را نمي
 ـ تكـوين يـك پـارادايم را لزومـاً     دومكيد داريـم و  بخش در حيطه علوم انساني تأنظام ه ب

بـراي نمونـه پـارادايم    . )3(دانـيم نمـي اعتباري مفروضات پارادايم پيشين معناي نفي و بي
اعتبـاري  بـي ، معنـاي گسسـت زمـاني از پـارادايم مـدرن      سنتي و كلاسيك در اينجا بـه 

بلكه سرمشقي فكري و الگوي نظـري  ، شده نيستآن و معرف عصري سپري هايمفروض



   255 / ...واكاوي تحول مفهومي فلسفه سياسي براساس دو مؤلفه 

تواننـد بـا پـذيرش    ت كه متفكران معاصر نيز ميمشخص اس هايتفحص مبتني بر مفروض
. ورزي كننـد در عرض پارادايم مدرن و پسامدرن انديشه، و چارچوب قواعدش هاآن مفروض

، شـوند در چارچوب يك پيوستار تاريخي از حيث طولي تعريف نمي لزوماً ها پارادايم بنابراين
   .)14- 13 :1394، منوچهري( دهندتوانند در عرض يكديگر به حيات خود ادامه بلكه مي

همگي معاصر يكديگرند و  برگزيديم كه يادشدهبنابراين نمايندگاني را از سه پارادايم 
بـه  ، امـا از حيـث مبـاني فكـري    ، اندزيستهدر يك مقطع زماني مي از حيث زماني تقريباً

هـومي  چـارچوب مف  رواز ايـن . ها و الگوهاي پارادايمي متفاوتي تعلق خاطر دارندسرمشق
در محدوده  كيد دارد كه محتواي مفاهيم بنيادين انديشه صرفاًبر اين نكته نيز تأ يادشده

بلكه تعـدد  ، شوديك فرايند زماني و تاريخي دستخوش دگرگوني مضموني و معنايي نمي
باب ماهيـت فلسـفه سياسـي و تحـول معنـايي و مفهـومي آن را بايـد در         ها دربرداشت

  . مسلط و پذيرش الگوهاي متفاوت فكري نيز جست بنديچارچوب قواعد صورت
تـر نظـري   توان در چارچوب دو رويكرد كلـي درك فلسفه سياسي و ماهيت آن را مي

گـرا و تـاريخي اسـت كـه درك     مضـمون ، گـرا رويكرد زمينه، رويكرد نخست. بررسي كرد
دهد مي ش مورد بررسي قراراگيريانديشه يا فلسفه سياسي را درون بستر و زمينه شكل

شأن مستقل فرازماني و مستقل از بستر اجتماعي و ، مثابه متن و براي انديشه سياسي به
شـوند و  ها در بستر زمان و مكـان سـاخته مـي   انديشه، از اين منظر. سياسي قائل نيست

هـاي برخاسـته از عوامـل    هـا و فرصـت  شان در چـارچوب اقتضـائات و محـدوديت   مباني
هـا  درك انديشـه  بنابراين. گيرداسبات سياسي متغير شكل مياقتصادي و من - اجتماعي

، مكفرسون. نيز تنها در متن شرايط و بستر اجتماعي و تاريخي تكوينشان قابل فهم است
منـد در  منـد و موقعيـت  از قائلين به دركي زمينـه .. .مك ايليون و، اوكشات، جرج سابايان

  .)630: 1379، گوپتا(اند گيري انديشه و فلسفه سياسيشكل
گرا و تحليلـي قـرار دارد كـه قائـل بـه      رويكرد متن، گرامقابل رويكرد زمينه در نقطه

 نيـاز از ارجـاع بـه   براي انديشه بـه مثابـه مـتن اسـت و درك مـتن را بـي       ي مستقلشأن
بـر   گـرا همچنين رويكرد متن. شمردهاي مؤلف ميتاريخي و انگيزه -هاي اجتماعي زمينه

 تـوان فراتـر از شـرايط تكـوين عصـر و     رد كـه انديشـه سياسـي را مـي    كيد دااين نكته تأ
اش و تنها با اكتفا به امكانات درون خود انديشـه فهـم كـرد و بـه معنـاي مضـمر و        زمانه

، جان پلامناتز. )204-203: 1385، كوزنزهوي(وگويي پي برد نهفته در آن طي فرايندي گفت
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. )630: 1379، گوپتـا (ماينـدگان ايـن رويكردنـد    بلوم و اندرو هيكر از جمله ن ،لئو اشتراوس
تـاريخي دارد و   براي نمونه لئو اشتراوس بر اين باور است كه فلسفه سياسي خصلتي غير

عبارت اسـت از تلاشـي بـراي پـي بـردن بـه ماهيـت نظـم نيكـو و هنجـارين سياسـي؛            
اعي نـدارد  اند و درك آنها نيازي به فهم شرايط تـاريخي و اجتم ـ هنجارهايي كه فرازماني

  . )27: 1387، اشتراوس(
بايد به اين نكته اساسي نيز اشاره كرد كه زماني كه از مفهوم فلسفه سياسـي سـخن   

الاصول متضمن گيرد كه در وهله نخست و عليالگويي مدنظر قرار مي، آوريمبه ميان مي
ر گـام  حـال و د  عين اما در، است »معرفتي عقلاني در باب حقيقت و ماهيت امر سياسي«

مثابـه معيـار داوري در بـاب حيـات سياسـي       به »احكام هنجارين و ارزشي«واجد  ،بعدي

 اين معنـا در تبـاين بـا علـم سياسـت قـرار       طبعاً .نيك و نظم مطلوب سياسي نيز هست
و بر واقعيت به جـاي   »بايد«به جاي  »هست«بر ، جوي دانش عينيوگيرد كه در جست مي

نتـايج  ، پذيرهاي كميتدستيابي به دانش عيني بر پايه دادهكند و مدعي كيد ميارزش تأ
  . )27-22 :1389، هيوود(ست بيني بالاپذير و قابليت پيشتعميم

، دادن تحول مفهومي فلسفه سياسـي هسـتيم   كه به دنبال نشان در اين مقاله از آنجا
جـارين فلسـفه   عنصـر هن  طبعـاً  ،»مفاهيم بنيادين«مثابه  افزون بر حقيقت امر سياسي به

هـاي هنجـارين را بـه صـورت     هرچند اين گزاره ؛دهيمسياسي را نيز مورد بحث قرار مي
 »سياسـي  حقيقـت امـر  «تابعي از تحول مفاهيم بنيادين و در چارچوب تلقي جديـدي از  

منزلـه برآينـد    احكـام هنجـارين و ارزشـي را بـه     رواز ايـن دهيم و مورد بررسي قرار مي
ايم كه مفهوم فلسفه سياسي بر آن مبتنـي  تري در نظر گرفتهدي عاممباني و مبا منطقي

فضيلت و هنجارهاي مندرج در فلسفه سياسـي را در مـتن نسـبت متغيـر      بنابراين. است
هـاي  تحـول گـزاره  . ايـم مفاهيم بنيادين و تابع تحول مفهومي ايـن مفـاهيم درك كـرده   

كند و دگرگوني مفهومي آن را يمايه مضموني فلسفه سياسي را تعيين مدرون، هنجارين
سياسـت و اخـلاق در مجمـوع بـه     ، تحـول مفـاهيم فلسـفه   . دهدنيز به خوبي بازتاب مي

  . شوددر باب ماهيت فلسفه سياسي منتهي مي گيري تعبيرهايي جديدشكل
مرزهـاي تحقيـق    ،گـرا رويكـرد مـتن  . ايمگرا اختيار كردهرويكردي متن ،در اين مقاله

كه درك نخست آن: استمبتني بر چهار گزاره كليدي  كند وتحديد مي حاضر را تعريف و
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سياسـي  -هاي گونـاگون از آن را در پرتـو بسـتر اجتمـاعي    ماهيت فلسفه سياسي و تلقي
-بررسي قرار نمـي  ثر بر تكوين فلسفه سياسي موردروابط و مناسبات سياسي مؤ، متحول

سـوم آنكـه معرفـت    . كاهيمنمي رودوم آنكه فهم فلسفه سياسي را به نيت مؤلف ف. دهيم
مدد امكانـات درونـي    به«، را به واسطه قرائت متن و درك انسجام فلسفه سياسي يادشده

هاي برگرفته از تاريخ انديشه و انگاره فهـم  و بصيرت »مفاهيم بنيادين«پايه  بر »خود متن

زمـاني بررسـي   چارچوبي همزماني و نه در اين درك از متن را در سرانجام آنكه. كنيممي
  . ايمو تحول مفاهيم بنيادين را نيز بر چارچوب بينش پارادايمي استوار كرده كنيممي

  

  روش تحقيق

كوشـيم تـا   جـوييم و مـي  اي سـود مـي  از حيث روشي از تحليل مقايسه در اين مقاله
آرنـت و فوكـو بـر محـور دو مفهـوم      ، هاي اشـتراوس هاي گوناگون را از متن انديشهداده

و ماهيـت متمـايز فلسـفه     كنيمن حقيقت و قدرت و نسبت ميان اين دو گردآوري بنيادي
  .بحث قرار دهيم ها با يكديگر مورداساس مقايسه اين داده سياسي را بر

  

  پيشينه تحقيق

باب فلسفه سياسي و تلاش فـراوان محققـان    در ي گوناگونهابا وجود انتشار پژوهش
در مقام يك حوزه پژوهشي و مطالعاتي متمـايز و   فلسفه سياسي دربارهها پژوهش، ايراني

ي هـا سـبب نيسـت كـه پـژوهش    بي. كارآمد همچنان در مراحل نخستين خود قرار دارد
و بسط امكانـات نظـري    شناسيبندي روشدر اين زمينه همچنان ناظر بر صورت مختلف

تـوان بـه   در اين زمينه مـي . تر فلسفه سياسي بوده استبراي فهم روشمند و درك عميق
هاي مطالعـاتي بـه رشـته    به اين خلأ اي از آثار پژوهشي اشاره كرد كه اغلب در پاسخپاره

   .اندتحرير درآمده
هاي خود كوشيده تا دركـي روشـمند و   عباس منوچهري در آثار و نوشته، براي نمونه

هاي مناسب بـراي درك  شناسيمنسجم در راستاي معرفي ماهيت فلسفه سياسي و روش
شناسـي پـارادايمي در   هـاي جـدي روش  آثار وي در زمره نخستين كاربسـت . ائه كندآن ار

فلسفه سياسي در روايتـي  «در مقاله  دكتر منوچهري. رودتحليل فلسفه سياسي به شمار مي
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هـاي فلسـفه سياسـي و همچنـين در     توصيفي از نحله ايشناسيگونه، )1378( »پارادايمي

، فلسـفه سياسـي   »مفـاهيم هنجـارين  «محـور   بـر ) 1388( »نظريه سياسي پارادايمي«مقاله 

  . هاي فلسفه سياسي عرضه كرده استشناسي كارآمد و جديدي از نحلهگونه
پايه مقوله نسبت در انديشـه   بر اند تاكوشيده )1389( رنجبرمنوچهري و  اين افزون بر

سـنجي   بتنس ـ رابطه ميان قدرت و فلسفه سياسي در انديشه فوكـو و اشـتراوس را  ، ارسطو
اين باور است كه موضوع محوري فلسفه سياسي اشـتراوس بـرخلاف    بر رنجبر اصولاً. كنند

نوآوري اصلي و محوري اين  .نه قدرت، مندي و تكيه بر عقل استفضيلت، ايعالم پسانيچه
  . استخر قدرت نسبت به فلسفه سياسي ة تقدم يا تأمقاله نيز تكيه بر رابط

قـدرت بـر    كه محوريت تقـدم ) 1396(زاده نجفله رضا همين بصيرت اساسي در مقا
نيـز  ، حق را در انديشه اسپينوزا با تكيه بر امر مشترك و انبوه خلق به بحث گذارده است

  . خوردبه چشم مي
اين امر بر مـدار هـدف پژوهشـي متفـاوتي در خـدمت فهـم يـك         اما در مقاله حاضر

قـرار گرفتـه و    »ي مفـاهيم بنيـادين  دگرديس ـ«پايه  در فلسفه سياسي بر »تحول مفهومي«

 در »انديشـه آرنـت  « بـا بررسـي   ويـژه بـه و  »گردآوري منـابعي جديـد  «كوشش شده تا با 

تطـور مضـموني فلسـفه    «، انداز مدرن افزون بر دو چشم انداز كلاسيك و پسـامدرن  چشم

همچنـين در  . مورد توجه قـرار دهـد   »هاي هنجارين آنگزاره«را از حيث تحول  »سياسي

 ـ   مقالـه از بصـيرت   اين  ويـژه از حيـث  هـاي منـوچهري بـه   ههـاي نظـري منـدرج در مقال
 بندي چارچوب نظري و برخي نكات سودمند مـرتبط بـا انديشـه متفكـران مـورد      صورت

انـداز متفـاوتي ترسـيم    چشـم ، اما در چند موقف اصلي به قرار ذيل .ايمبحث سود جسته
 ـنخست تلاش براي كاربست متن: ايمكرده در  »مفـاهيم بنيـادين انديشـه   «پايـه   رگرايي ب

، تكيه بر مفاهيم حقيقت و قدرت در نسبت بـا امـر هنجـارين   ، پيوند با رويكرد پارادايمي
تر به انديشـه سـه متفكـر معاصـر و     پرداختن دقيق، ترتلاش براي ارائه يك فهم انضمامي

  . سرانجام اهداف پژوهشي متفاوت
ناسي تعامل انديشـه  شپارادايم«ديگر با عنوان  يادر مقاله) 1391(پور علويبحراني و 

كوشـد تـا   شناسـي مـي  با بازخواني سير تحول فلسفه سياسي و گونـه  »سياسي و فرهنگ
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 در) 1392(حقيقـت  صـادق  . سهم فلسفه سياسي در شكوفايي فرهنـگ را بررسـي كنـد   
 تـا  در تـلاش اسـت   »تـاريخ فكـري و مطالعـات سياسـي    ، تاريخ عقايـد «اي با عنوان مقاله

اي از ميـان  اندازي جديد به فهم انديشـه و فلسـفه سياسـي بگشـايد كـه راه ميانـه       چشم
  . گرا باشدگرا و زمينهرويكردهاي متن

فلسفه سياسـي كـه نـاظر     باب نيز افزون بر انتشار آثار گوناگون در )1393( قزلسفلي
ه سياسـي  هاي فلسفه سياسي و سير تـاريخي تطـور فلسـف   شناسي و معرفي نحلهبر گونه

كوشـد بـا   نيز مـي  »فلسفه سياسي در عصر جهاني«اي با عنوان در مقاله، غرب بوده است

ال پاسخ دهد كه كدام تعبير از فلسـفه  ز نظريه هنجاري انتقادي به اين سؤسود جستن ا
  كارآمدي بيشتري دارد؟ ،سياسي در زمينه و بستر جهاني شدن

اعي بيشتري برخوردارند و نـاظر بـر مبـاني    كه از وجه انتز يادشده هايهافزون بر مقال
بخشي از مطالعات فلسـفه سياسـي نيـز    ، باب فلسفه سياسي هستند نظري و مفهومي در

شـمار  . باب فلاسفه سياسي كلاسيك و مـدرن بـوده اسـت    هايي درنگاريمعطوف به تك
اين كه محور بحث (پژوهشي حول انديشه آرنت و اشتراوس  هايهها و مقالنگارياين تك

 و زائـري  كچويـان ، براي نمونه. انديشه فوكو بيشتر بوده است بارهكمتر و در) استمقاله 
شــناختي در تحليــل تبارشناســانه ده گــام اصــلي روش«اي بــا عنــوان در مقالــه )1388(

گانه يـك تحقيـق تبارشناسـانه را    ميشل فوكو كوشيده مراحل ده به آراي با اتكا »فرهنگ

انـد تـا   كوشـيده اي مقالـه  در) 1388(راد تـدين يونسي و ، ب آرنتيا در با. استخراج كند
مفهوم عمل را محور فلسفه سياسي آرنـت و پيونددهنـده سياسـت و اگزيستانسياليسـم     

  . معرفي كنند
از حيـث بازنمـايي علائـق و     ويـژه واجد نكات مثبت فراوانـي بـه   يادشدههاي پژوهش

دهنده اين مطالعات همچنين نشان اين .اندهاي نوين مطالعاتي پژوهشگران ايرانيدغدغه
شـناختي و فقـدان   هاي روشيامر است كه محققان ايراني به خوبي به كمبودها و كاستي

كوشـند تـا    انـد و مـي  ثر براي شناخت فلسفه سياسي آگاهي يافتههاي نظري مؤچارچوب
  . هاي نظري جديدي در اين زمينه توليد كنندبصيرت
هـايي   كاستي ها واغلب دچار ضعف يادشدههاي پژوهش، ارزشمند هايرغم اين تلاشبه

هـا از حيـث انضـمامي بـه سـمت مطالعـات مـوردي و        آنكه ايـن پـژوهش   نخست .هستند
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هـايي كـه   اين كاستي حتـي در پـژوهش   .انداي حركت نكردههاي تطبيقي مقايسهپژوهش
، ي غرب و اسـلام پلـي بزننـد   اي و تطبيقي ميان فلسفه سياسمدد مطالعات مقايسه بايد به

باب فلسـفه سياسـي همچنـان از     اي از مباحث نظري درحجم عمده. خورد نيز به چشم مي
نوعي مواجهه تفنني يا عدم نياز نسبت به مباحـث   .و سرشتي انتزاعي برخوردار است صبغه

محور اصـلي و اساسـي    .شود مي هاي يادشده مشاهدهفلسفه سياسي غرب در ميان پژوهش
ها نيـز بيشـتر بـا هـدف معرفـي انديشـه انديشـمندان غربـي         نگاريالعات موردي و تكمط

ايـن   .انـد اند و كمتر در ارتباط با و معطوف بـه درك ماهيـت فلسـفه سياسـي    نگاشته شده
ويژه در مطالعات انضمامي قادر به كاربست موفـق مباحـث نظـري و مفهـومي     ها بهپژوهش

هـا مشـاهده   ر مفهومي و واقعيـت عينـي در ايـن پـژوهش    اند و نوعي فاصله ميان تفكنبوده
هـاي مفهـومي   تصورات متفاوت و گاه خلـط  ،هاسرانجام آنكه در اغلب اين پژوهش .شود مي
مرزهاي اين مفاهيم و تمايز ميان آنها وجود دارد كه گاه ريشـه آن  ، باب مفاهيم سياسي در

 تقريبـاً . گـردد هاي گوناگون بـازمي هاي متفاوت از اين مفاهيم در چارچوب گفتمانبه تلقي
اند و جايگاه خود را در ميـان  نياز از ارائه پيشينه تحقيق ديدهها خود را بيهمه اين پژوهش

  . كنندهاي فلسفه سياسي در ايران تعريف نميشبكه پژوهش
بـه  ، هـاي مطالعـاتي  ها و خلأكوشد تا با رفع اين كاستيمقاله حاضر تا حد امكان مي

ر انديشه سه متفكر معاصر با رعايت تناسب ميان نظم نظـري و درك انضـمامي   واكاوي د
معرفي انديشه چنـد   باب ماهيت فلسفه سياسي و نه صرفاً و با هدف پاسخ به پرسشي در

  . انديشمند بپردازد
  

  لئو اشتراوس و رهيافت كلاسيك به فلسفه سياسي

هاي سياسي و سرمشق سفههاي فلآن دسته از نحله، مراد از فلسفه سياسي كلاسيك
فكري و الگوهاي تفحص است كه نخست در عصر پيشامدرن پديدار شدند؛ عصري كه از 
سده پنجم پيش از ميلاد در يونان باستان آغاز شـد و تـا گسـترش مسـيحيت و ابتـداي      

  . )1393، اشتراوس: ك.ر(دوران نوزايي ادامه يافت 
، مداريعبارت است از حقيقت، هاترغم تفاوهاي سياسي بهفصل مشترك اين فلسفه

مراتبـي  چارچوب بينش سلسله گرفته درگرايي و خيرانديشي شكلسعادت، گراييفضيلت
. گراي متناظر با آنشناسي نخبهشناسي قياسي و انسانخدامحور و مباني معرفت /كيهان
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ياسـي  يكي از انديشمندان نوكلاسيك كه خواستار بازگشت به بينش مندرج در فلسفه س
 لئـو ، گاه و الگـوي فكـري آن در جامعـه مـدرن معاصـر اسـت      ديـد پيشاتجدد و احيـاي  

كوشـيد خاسـتگاه و ريشـه    تبـار بـوده اسـت كـه مـي     اشتراوس متفكر نوافلاطوني آلماني
بار دو جنگ جهـاني را بـا اسـتناد بـه     نيهيليسم و بحران معنوي غرب و پيامدهاي فاجعه

و دگرديسي نامبارك مفهـوم حقيقـت در فلسـفه    سياسي كلاسيك به مدرن  گذر فلسفه
سياسي مدرن و لاجرم استحاله فلسفه سياسي كلاسيك طي سه موج تجدد بررسي كند 

سياسـي   تـرين منتقـدان فلسـفه   مقام يكي از برجسته وي در. )141-138: 1387، اشتراوس(
 ـنسـبي ، پوزيتيويسـم ، عقـل مـدرن  ، گراييتاريخ، گراييمدرن كوشيد تا پيشرفت اوري و ب

  . نيهيليسم برخاسته از متن تجدد را به بوته نقد بكشد
اصلي حقيقت است كه كانون ، فلسفه سياسي دربارهنقطه عزيمت اشتراوس در بحث 

جـوي حقيقـت   واشتراوس موضـوع فلسـفه را جسـت   . شودمل فلسفي محسوب ميهر تأ
يري اصول تغييرناپذمشاهده حقيقت فراتاريخي و  ،كار فلسفه. داندابدي و كلي مي، واحد

جـو بـراي   وجسـت  ،فلسفه سياسي اساساً. تعبيه شده است است كه در نهاد انسان و اشيا
جـوي  وكشف حقيقت كلي و كاوشي عقلاني براي يافتن حقيقـت امـر سياسـي و جسـت    

  . )253: 2ج، 1387، بشيريه(معرفتي يقيني و هميشه معتبر است 
تلاشـي بـود در   ، شـود سي شـمرده مـي  استنتاج حق طبيعي كه نقطه اوج فلسفه سيا

هـاي جوامـع   هـا و آرمـان  راستاي رسيدن به معياري براي داوري دربـاره حقيقـت ارزش  
از همان آغـاز در   رتيبت اين به. گوناگون و همچنين فهم حقيقت و طبيعت زندگي خوب

لـه حقيقـت و حقـوق طبيعـي     شـاهد پيونـد ميـان دو مقو   ، كتاب حقوق طبيعي و تاريخ
هـا  گرايـان دربـاره تعـدد پنداشـت    كه اشتراوس در پاسخ به دعـاوي تـاريخ   جاآنهستيم؛ 

شـود  ناگزير از عرضه دركي از حقيقت مـي ، درخصوص ماهيت حق طبيعي و حقيقت آن
: شـود يابي بـه حقيقـت شـمرده مـي    ها لازمه دسـت ها و گماند پنداشتتعد، كه بنابر آن

به جهان شناخت يا به جهـان حقيقـت   كه از جهان پنداشت است از اين فلسفيدن عبارت«

  . )143: 1393، اشتراوس( »هاي موجود مدد بگيريمبرسيم و در اين راه از پنداشت

توجه بـه  «ناميد كه مستلزم سقراط فلسفه را نوعي گفت و شنود مي، باور اشتراوس به

  . )143: همان( »هاي ديگران و رسيدن به حقيقت از خلال آنها بودها و گمانپنداشت
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اند و تنها پس از طـي فراينـد گفـت و شـنود دوسـتانه و      واجد حقايقي نسبي، هاپنداشت
هـاي  حقيقـت موجـود در پنداشـت   « :نمايانـد رفته رخ مـي غربالگر است كه حقيقت ناب رفته

و حقيقت تام و جامع همان است كه ما پس از بحـث و فحـص    ، حقيقتي نسبي استمتناقض
جـاري در  هـاي  پـس پنداشـت  . ايـم مان مفهوم كلي بدان رسيدهسرانجام در ه ،هادر پنداشت

  . )144- 143 :1393، اشتراوس( »اي از حقيقت نابهاي آلودهپاره، ندهايي از حقيقتحكم پاره

هاي جاري در باب حقوق و عدالت و استمرار آن در تـاريخ  گوناگوني پنداشت بنابراين
بلكـه  ، عـدالت منافـاتي نـدارد    تنها با وجود حقوق طبيعي يا با فكرت نه ،انديشه سياسي

، 1387، بشـيريه (دهنده وجود حقيقتي اسـت مسـتقل   ست و نشانا يكي از شرايط لازم آن

هـاي متعـارض   استنتاج حق طبيعي هـر چنـد بـه پنداشـت     ،در نظر اشتراوس. )258: 2ج
نـه بـه معنـي تملـك      زيرا فلسفه اساسـاً  ؛اين امر با رسالت فلسفه سازگار است ،انجاميده

  .)4: 1387، اشتراوس(جوي حقيقت است وبلكه جست، تحقيق
در گـرو فعاليـت    ،منـد سياسي و زندگي فضـيلت  تلاش براي كسب معرفت درباره امر
باب  ها و باورها درسياسي است و تعدد پنداشت عقلاني و لاجرم گمان درباره ماهيت امر

اسـي شـمرده   هاي استنتاج حـق طبيعـي و فلسـفه سي   هاي حق طبيعي از ضرورتمؤلفه
، شمولجستاري است براي معرفت جهان، جوي حكمتوعنوان جست فلسفه به. شودمي

جـو  وجسـت  اصـلاً ، اكنون در اختيار بوداگر چنان معرفتي هم«: يعني براي معرفت به كل

 »شـود بعد از ظن و گمان نسبت به كل حاصـل مـي   فلسفه ضرورتاً. كردضرورت پيدا نمي

ازايـي در حيـات انسـاني دارد و    مابه، شدن به اين حقيقت تام يكتلاش براي نزد. )همان(
ماهيت خير اعم از معرفت به زندگي خـوب يـا    دربارهميل به كسب معرفت  ها ذاتاًانسان

اگر ايـن  « زيرا جامعه خوب همان سعادت كامل سياسي است و اساساً ؛جامعه خوب دارند

هـا هـدف صـريح خـود را     ر انسـان گيري به سوي معرفت به خير تصريح شود و اگ ـجهت
فلسـفه سياسـي پديـدار    ، كسب معرفت نسبت به زندگي خوب و جامعه خوب قرار دهند

  . )2: مانه( »شودمي

مـلاك هنجـارين و معيـار حقيقتـي در اختيـار       ،سياسي منزله فلسفه حق طبيعي به
اي در قيـاس بـا جامعـه    ها و آرمان هـر جامعـه  نهد تا در پرتو آن بتوان در باب ارزش مي

زيـرا آن   ؛توان در نيازهاي جوامـع متفـاوت يافـت   اين معيار را نمي. خويش داوري كنيم
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مشـكل برخاسـته از تعـارض    . نيازهاي متعددي دارند كه با يكـديگر ناسـازگارند  ، جوامع
مان از حقوق طبيعي و تـلاش  پايه شناخت مگر بر ،توان حل كردنيازهاي اجتماعي را نمي

  . )19: 1393، اشتراوس(مند شدن به معيارها و حقيقت زندگي فضيلت زديكبراي ن
فلسفه سياسي . رسيمبنابراين با حركت از مقوله حقيقت به تعريف فلسفه سياسي مي

ست از كوشش بـراي نشـاندن معرفـت بـه ماهيـت امـور       ا عبارت، بر تعريف اشتراوس بنا
تمايز ميان طبيعت و قـرارداد از   اساساً. )5 :1387، همان(سياسي به جاي گمان درباره آنها 

-جوي حقيقت از متن پنداشتوسو خود گوياي تلاشي براي جستاين عصر كلاسيك به

  . )30 :همان(هاي جمعي بوده است ها و گمان
اما چه نسبتي ميان حق طبيعي و قدرت وجود دارد؟ اشتراوس در بحث از چگـونگي  

دم تكـوين فلسـفه بـا كشـف طبيعـت      كه سـپيده  دهدگيري حق طبيعي نشان ميشكل
حقوق طبيعي نيز شناخته ، كه انسان طبيعت را درنيافته بود همراه بوده است و تا زماني

نفـي ضـمني فلسـفه     ،شاشود گفت اصل موضـوعه بنيـادي  عهد قديم كه مي« :نشده بود

، مـان ه( »كشف طبيعت مقدم بر كشف حقوق طبيعـي اسـت   ...شناسدطبيعت نمي، است

1393 :101-102( .  
كه همان رفتار ويژه هـر چيـز    »خوي و روش«، تا پيش از آغاز فلسفه و كشف طبيعت

، هاي زنـدگي گروهـي  معادل مفهومي طبيعت بود و خوي افراد و شيوه، شدمحسوب مي
سـنت نياكـان كـه بركشـيده     ، طبق ديدگاه پيشافلسفي. شدو نيكو شمرده مي خوي اعلا

پيامد منطقي اين بينش آن اسـت  . شدمنزله نوعي خوي نيكو تلقي مي به، خدايان بودند
زيرا هر پرسش در باب چيزهاي نخسـت و   ؛بنددباب طرح هر پرسشي را از پيش مي«كه 

جواب داشت و ايـن جـواب تـابع مرجعيـت و     ، كه مطرح شودكو حتي پيش از آنخوي ني
  .)105-104: مانه( »اقتدار الهي و نياكان بود

بـا عنـوان مرجعيـت    ، اشتراوس به نخستين اشكال قدرت ،گرددكه ملاحظه ميچنان
عين قانون است كه بـا خـوي و    ،اين اقتدار يا مرجعيت در جوامع باستاني. كنداشاره مي

شود كه نطفـه هرگونـه تفكـر عقلانـي بـراي كسـب       عادت كهن تفاوتي ندارد و سبب مي
كـه معيـار    يادشـده هـاي  كـه مرجعيـت   زماني تا. معرفت به حقيقت امر خوب خفه شود

نه مشكل چيزهاي نخست و مشـكل  « ،تضعيف نشوند، كنندصدق در جامعه را تعريف مي
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نه كاري در جهـت  ، تواند در كار باشداي مينه فلسفه، توان پيش كشيدخوي نيكو را مي
ال و ؤكه مرجعيت قـدرت مـورد س ـ   دليل مادام همين به. گيردكشف طبيعت صورت مي

  .)104: 1393، اشتراوس( »تواند پيدا شودمفهوم حقوق طبيعي نمي، ايراد نيست

دهـد كـه   و نشـان مـي   كنـد ميدو نمونه بسيار روشنگر از افلاطون را نقل  ،اشتراوس
اهميـت   ،بـردن بـه حقـوق طبيعـي     اعتراض به مرجعيت قدرت و يا تعليق آن براي پـي 

گيـرد كـه   گـاه شـكل مـي   ق طبيعي آنباب حقو بحث در، »جمهور«در كتاب . فراوان دارد

غيبـت عنصـر   . تقـديم كنـد   شود تا براي خدايان قربـاني سفالوس پير از صحنه خارج مي
   .جو درباره حقوق طبيعي استولازمه آغاز جست، مرجعيت و اقتدار خانه

ه قـوانين الهـي   ك پسر شاگرد زئوس ،پاي مينوسشنوندگان پابه، »قوانين«يا در كتاب 

كنند تا به غار زئـوس  يكي از شهرهاي كرت را ترك مي، شان آورده بودبراي اهالي كرت را
اختصاص دارد  »جمهور«باب موضوع اصلي كتاب  به بحث در »قوانين«پايان كتاب . برسند

جاي غـار زئـوس را    - يا فلسفه سياسي در اوج خود - حقوق طبيعي«رساند كه و اين مي

رابطـه ايـن    ،جو در طلب حقوق طبيعي بگيريمواگر سقراط را مظهر اين جست. گيردمي
در جماعتي كه قوانين الهـي  : توانيم به شرح زير بيان كنيم روش با مرجعيت قدرت را مي

 ها در حضورين و بنابراين بررسي انتقادي آنبحث جدي درباره اين قوان ،بر آن حاكم است
باب حقوق طبيعـي سـخن    بينيم سقراط دركه مي حالي در .ممنوع است اكيداً... جوانان

باب اعتبار قوانين نياكـان و قـوانين الهـي ترديـد      گويد و اين يعني كه پيش از آن درمي
  . )105-104: مانه( »كرده است

فلسـفه سياسـي در شـرايط فقـدان و تعليـق      ، گردد كه در نظر اشتراوسملاحظه مي
. گرديـد سـفه سياسـي بـدل   قدرت در شرايط پيشافلسفي آغاز شد و قدرت به موضـوع فل 

لسفه سياسـي افـزون بـر شـرايط     ويژه فكند كه فلسفه و بهكيد ميهمچنين اشتراوس تأ
 هويـت خـود را از دسـت   ، پيـروي كـردن از مرجعيـت   «در ادامه و در صورت ، شانتكوين

اي از يك نظم اجتمـاعي معـين   يعني به دفاعيه، سان به ايدئولوژيفلسفه به اين. دهند مي
  .)112-110: همان( »شودشناخت و فقه تبديل مييا به يزدان، پيدايشيا در حال 

را متزلـزل و   مرجعيت سـنت نياكـان   ،طبيعت تنها زماني معيار قرار گرفت كه فلسفه
اشتراوس اين نكته را نيـز متـذكر    اين بر افزون. طبيعت را كشف كرد، عقل و فهم بشري
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درونـي تـرك برداشـته و افقـي بـراي      هاي در نتيجه تناقض، شود كه مرجعيت قدرتمي
پذيرفتن وجود قوانين متعـدد دينـي كـه در    ، در جهان باستان. گشايدكشف طبيعت مي
اين امـر افـراد را بـه سـوي تـلاش بـراي       . كردهايي ايجاد ميدشواري، تضاد با يكديگرند

: 1393، اشـتراوس (ساخت ها وراي مرجعيت رهنمون مييافتن معيار صدقي از درون تشتت

به طبع يا طبيعت ، ها پس از كشف مفهوم طبيعت بود كه مفهوم نخستين خويتن. )106
شود و ميان فوزيس يا طبيعت و نومـوس يـا قـانون    و از سوي ديگر به قرارداد تجزيه مي

  .)110: همان(گيرد تمايزي شكل مي
كنـد؟  آيد كه اشتراوس از قدرت چه معنـايي را مـراد مـي   اما اين پرسش به ميان مي

هـا  من برشـمردن دو دسـته از اصـول سياسـي كـه فلسـفه سياسـي بـدان        اشتروس ض ـ
، كند و آن را در كنـار اصـول ديگـري همچـون قـوانين     به قدرت نيز اشاره مي، پردازد مي

آمـال و آرزوهـا و   ، هـا برنامه، هاتصميم، رفتارها، شرايط، وظايف و حقوق، آمريت و نهادها
نشاند و آنها را ذيل ماهيت ي رفتار سياسي ميهاعنوان عاملان فعال يا موضوع آدميان به

  . )73: 1387، مانه(كند بندي ميهاي سياسي دستهمقوله
هـاي سياسـي   قدرت را مقوله متمايز سياسي در كنار ساير مقولـه  ،اشتراوس بنابراين

هـاي  موضـوع رقابـت و تـلاش گـروه    ، تملـك  مثابه چيزي قابـل  قدرت به. كندتصور مي
هاي اساسي فلسفه سياسـي  پرسش ،تصاحب و تملك است و همين مسئلهسياسي براي 
هايي كه در جامعـه سياسـي بـراي كسـب     تعارضات واقعي ميان گروه« .كندرا تعيين مي

، شود كه كدام گروه بايد حكومـت كنـد  ال ميؤموجب بروز اين س، كنندقدرت مبارزه مي
كـدام نظـم    به عبارت ديگـر . ار گيردحل اين تعارضات قريا چه مصالحه و توافقي بايد راه

  .)85-84: مانه( »سياسي بايد بهترين نظم اجتماعي تلقي شود

بـراي  قدرت نهفته اسـت و  ، البته مراد اشتراوس آن نيست كه در پس فلسفه سياسي
بلكـه فلسـفه سياسـي     ؛هاي معارض استنماينده منافع يكي از اين گروه ،فيلسوف مثال
اين مباحثات سياسـي  «نهايت آن است كه  ستقل از قدرت و هدف آن دراي است ممقوله

حل و فصـل كنـد و آن   ، نه متعصب بود، را كه ويژگي اساسي و بنيادين شهروندان خوب
انجام ، نظمي كه بيشترين تناسب را با ضروريات تعادل آدمي دارد) شناسايي(را در سايه 

، تحقق بهترين نظام در عالم واقـع ، »ريجمهو«اساس كتاب  چند بر هر. )93: همـان ( »دهد
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طور طبيعـي متمايـل بـه دور     منوط به تركيب شدن فلسفه سياسي و قدرت است كه به
اي كه امكان تحقق آن نامحتمـل دانسـته شـده اسـت و تحقـق      شدن از يكديگرند؛ واقعه

سيس بهترين نظام سياسي متكـي بـر   مند سياسي و تأآرماني حيات فضيلتعيني الگوي 
  .)142 و 39 :1387، اشتراوس(دير و شانسي خارج از اراده انسان است تق

را در مفهـومي سـلبي در    »اراده بـه قـدرت  «، فلسفه سياسي دربارهاشتراوس در بحث 

فلسـفه سياسـي و   . كنـد مندي و عامل افول آن در گذر به تجدد معرفي مـي برابر فضيلت
مرجعيت نياكاني تعليق  شود كه قدرت وسياسي زماني شكوفا مي باب امر تفكر اصيل در
مثابـه بنيـان فلسـفه سياسـي در      تصور قدرت و اراده معطوف به قدرت بـه  شود و اساساً

مـدار آن و نابودكننـده فضـيلت متنـاظر بـا      ساختن فلسـفه از گـوهر حقيقـت    حكم تهي
باب الگـوي بهتـرين نظـم آرمـاني      ين درزيرا صدور احكام ارزشي و هنجار ؛حقيقت است

تنها از طريق حياتي كـه بـه   ، هاي سعادت و عدالتات عملي و طرح مقولهمتناسب با حي
تفكر و فلسفه اختصاص دارد و متضمن فرارفتن از باورهاي عمـوم و معطـوف بـه غـايتي     

  . )94: همان(گردد پذير ميامكان، استعلايي است
يشـه  كه در اندچنان، چنين است كه تصور اراده به قدرت و تقدم آن بر فلسفه و تفكر

هـا و هنجارهـاي غـايي و    شـدن همـه ارزش   ارزشبـه واسـطه بـي   ، رسدنيچه به اوج مي
كنـد و آن را بـه تبارشناسـي    اسباب زوال فلسفه سياسي را فراهم مـي ، نيهيليسم فراگير

نيچه كه در پي دستيابي به تغيير در ) انديشه(« :نويسداشتراوس مي. كاهداخلاق فرو مي

شود كه ريشه اين خواست نيچه با اين واقعيت توجيه مي، ستهاگذاري همه ارزشارزش
هـاي  تمـام ارزش  أميلي بالاتر از ميل به قدرتي كه منش .نيز بالاترين ميل به قدرت است

 هـا و آرمـان ، هـا آفريننـده ارزش ، اراده بـه قـدرت نيچـه   ، از اين منظر. »پيش از خود بود

سـاختن ديگـران و مقـدم بـر تفكـر و      مراتبـي نـاظر بـر منقـاد     گذار نظمي سلسله بنيان
اراده بـه  ، خردورزي است و به بهترين نحو در فاشيسم متجلي شده است و به يك كـلام 

انتقاد نيچه از عقلانيت جديد يا ايمان جديد به عقـل  «: قدرت جايگزين عقل گشته است

  . )163-160: مانه( »تواند فراموش شده يا ناديده گرفته شودنمي

تجـدد و  ، كنـد كـه طـي آن   روندي معرفي مـي  وس ميل به قدرت را موج سوماشترا
فلسفه سياسي مدرن از سنت و فلسفه سياسي كلاسـيك گسسـته شـد و ارتبـاط ميـان      
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مـوج نخسـت بـا    . اخلاق و قانون طبيعي طي اين سه موج زوال از هم گسسـت ، سياست
وم بـه ايـده اراده   مـوج د . يافت اسپينوزا و لاك ادامه، د و با بيكن و هابزشماكياولي آغاز 

 اوج، گردد كه در انديشـه كانـت و هگـل تـداوم يافـت و مـوج سـوم       ميعمومي روسو باز
-137: 1393، اشـتراوس (شـود  گرايي است كه با انديشه نيچه و هايدگر شـناخته مـي   تاريخ

فلسـفه   سـان اند و بدينحقيقت را به محاق فراموشي كشانده، كدام به نحوي كه هر )163
سـاز  سـبب  ،محور خود تهي كـرده انديش و فضيلتغايت، مداراز گوهر حقيقتسياسي را 

قدرت و فلسفه سياسي شدند كه بـراي  ، گيري تعابيري نوين از نسبت ميان حقيقتشكل
  .بار بودبشر مصيبت

  
 هانا آرنت و رويكرد مدرن و انتقادي به فلسفه سياسي

، گونـه بـه جهـان   رياضـي  شناسـي مبتنـي بـر نگـرش    پارادايم مدرن بر بنياد هسـتي 
شناسـي متكـي بـر    شناسي استوار بر عقل و تجربه و شـكاكيت مسـتمر و انسـان    معرفت

 انـواع گيـري  اين مبـاني پـارادايمي بـه شـكل    . فاعليت انسان و اومانيسم ابتنا يافته است
ها اسـتوار بودنـد و   بر دركي درزماني از پديده هاي فلسفه سياسي انجاميد كه عمدتاًنحله
هـاي سياسـي    گرايي و خيرانديشـي فلسـفه  آزادي و تاريخ را به جاي فضيلت، مداريحق

انديشي عقل مدرن حتي نسبت به مباني خـود بـه   حال شك عين نشاندند و دركلاسيك 
  . هاي انتقادي مدرن انجاميدنحله انواعگيري شكل

مـدرن و نقـد    انديشي به مباني فلسفه سياسياي از شكنمونه ،هاي هانا آرنتانديشه
برداشتي كه آرنت از فلسفه سياسـي  . ضمن التزام به چارچوب كلي آن است، آن از درون

اي از تعابير حقيقت و قدرت است كه حول دوگانه مبتني بر تلقي ويژه، عرضه كرده است
نخست به نقد سـنت فلسـفه   ، يادشدهمدد دوگانه  آرنت به. است نظر و عمل سامان يافته

الگوي خـود مبنـي   ، »وضع بشري«پردازد و سپس در كتاب و مدرن مي سياسي كلاسيك

بر سياست آرماني را حول مفهوم حوزه عمومي و بر محور كنش خلاقانه انساني و برتـري  
حيـات  «در كتـاب  ، ملات خـويش البته آرنت متأخر در ادامـه تـأ  . كندنظر ارائه ميآن بر 

تـر بـه تفكـر    اسـت و نگـاهي مثبـت    سنت فلسفي را بسـط داده  دربارهتلقي خود  ،»ذهن

  .نگر فلسفي داشته استدرون
منزله والاترين سـويه معنـابخش    دنبال ارتقاي جايگاه كنش به آرنت در وضع بشر به
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هـاي  حيات انساني در برابر تفكر فيلسوفانه است كه بـه بـاور او همـواره در سـايه برداشـت     
وي بـه منظـور نقـد فلسـفه     . ه اسـت محور قرار گرفته و در محـاق فراموشـي افتـاد   حقيقت

 نخسـت ، ريزي منظومه سياست آرماني خـويش سياست مدرن و كلاسيك و همچنين طرح
كوشد تا هر شـق از كـردار   و مي استناگزير از ترسيم ابعاد گوناگون كنش انساني در تاريخ 

وي ، ظـور من بـه ايـن  . موجود پيوند دهـد  هاي رايج از فلسفه سياسي واقعاًانساني را با تلقي
  .كندكار و كنش تقسيم مي، ورزانه را به سه دسته زحمتكردار انساني و زندگي عمل

هـاي حيـاتي و   خـدمت رفـع ضـرورت    آن شكل از كردار انساني است كه در ،زحمت
حـال   عـين  انسـان در . اسـت و پوشاك و تـداوم بق  مين نيازهاي مادي همچون خوراكتأ

گري در كـار  اين ويژگي آفرينش. پردازدنري ميگر است كه به فعاليت هموجودي آفرينش
گيرد كـه  برمي هايي را درتر از زحمت است و فعاليتاي عاليمرحله ،كار. شودنمايان مي

ترين جلوه عالي ،اما كنش. گرددبه تغيير طبيعت و سلطه بر آن و خلق تمدن منتهي مي
هاي برابر و متمايز جريـان  يا مواد در ميان انسان وضع بشري است كه بدون واسطه اشيا

بـه مشـترك و ارتبـاط بـا     يابد و متناظر است با وضع بشري تكثر انساني كـه بـه تجر  مي
هـا را  پايه مشابهت و تمـايز ميـان انسـان    زندگي سياسي بر ةگردد و شالودميديگران باز

برقرار كننـد   توانند با يكديگر ارتباطمي، ها با يكديگر برابرندكه انسان جااز آن. ريزدميپي
هاي متكثـر  هاي متمايز و صاحب هويتدر مقام انسان، هاي متمايزي دارندو چون هويت

  . )19-18 :1380، ؛ بردشا44-43 :ب1392، آرنت(كنند گو ميوبا يكديگر گفت
هـاي  با اشـكالي از فلسـفه  ، بندي آرنتهر يك از اين سه جزء كردار انساني در تقسيم

زحمـت و   .زننـد ل حيات انساني را رقـم مـي  آهرند و يا اشكال ايدمعاصر پيوند دا سياست
انـد كـه سـلطه    دهنده امر اجتمـاعي شكل، كار متعلق به حوزه خصوصي و به تعبير آرنت

زحمـت و   .است همواره با اشكالي از خشونت ملازم بوده، فراگيرش بر همه شئون انساني
امـري مـلازم و همبسـته حـوزه      ،امـا كـنش  . اسـت بازنماي وضعيت ماقبل سياسي  ،كار

  .)439 و 194 ،73 :ب1392، آرنت(رود مي شمار عمومي و برسازنده سياست آرماني به
شود ناگزير درگير مسئله حقيقت مي به، پردازدگاه كه به حيطه نظرورزي ميآرنت آن

ي بـر  و. كندموجود در تاريخ تبيين مي و تلقي خود را از فلسفه در پيوند با سياست واقعاً
كشف و كلـي عرضـه كـرده كـه      تعبيري از حقيقت قابل، اين باور است كه سنت فلسفي

ردسرسـاز از  آغـاز ايـن تعبيـر د   . اسـت  ساز بروز بسياري از فجايع قرن بيستم بودهزمينه
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دنبـال معيـار   گردد كـه مشـروعيت دوكسـا را نپـذيرفت و بـه      ميحقيقت به افلاطون باز
هـاي روي ديـوار   جهـان پديـداري را سـايه   ، در تمثيل غار افلاطون. متعالي حقيقت رفت

افلاطـون بـراي   . هـا دارد خواند كه واقعيـت كمتـري از قلمـرو جوهرهـا و عـالم ايـده      مي
دهد و قلمرو نظرورزي را از قلمـرو  نخستين بار تفاوت ميان عقيده و حقيقت را نشان مي

ثـل مقـام بـالاتري از عمـل     حقـايق عـالم م  ، كند و به فعاليت نظرورزانهسياست جدا مي
دستيابي اسـت   قابل اي غيرمقوله، آرنت اما بر اين باور بود كه حقيقت. بخشدسياسي مي

درنـگ بـه   بـي ، كـه بـه زبـان آورده شـد    حقيقت به محـض اين ، و طبق متافيزيك سنتي
بنـدي  دوبـاره صـورت  ، گيردمي مورد پرسش قرار، گرددهاي گوناگون تبديل ميپنداشت

  . )52-51: 1391، ؛ صدريا311-310: الف1392، آرنت(يابد به گمان تقليل مي شود و مي
واقع با امر سياسي در  خواه حقيقت فلسفي و خواه حقيقت امر ،افزون بر اين حقيقت

 حقيقـت عينـي بـا امـر سياسـي در     «. چنـد در سـطوحي متفـاوت    هـر ، تضاد قرار دارنـد 

كـه حقيقـت فلسـفي     طـور سـت همـان  يابـد؛ در ترين سطوح امور بشري تضاد مـي  پايين
چشمگير بالاتري از عقيده و توافق با امـر سياسـي تضـاد پيـدا      طور افلاطون در سطح به

  .)346 :الف1392، آرنت( »كندمي

همـه  « .همواره متضـمن عنصـري از اجبـار اسـت    حقيقت ، همچنين از منظر سياست

اي بـه شـيوه   امور واقع نيـز  بلكه حقيقت ،تنها انواع گوناگون حقيقت عقلي نه، هاحقيقت
هـر حقيقتـي درون خـود    . گيرنـد با عقيده در ستيز قـرار مـي  ، شوندكه مدعي اعتبار مي

آرنـت ايـن   . )313 :همـان ( »آور اعتبار اسـت نوعي ادعاي الزام، عنصري از اجبار ةدربردارند

مـاع  گيـري از جهـان نمودهـا و اجت   افزايد كه درك حقيقت مستلزم كنارهنكته را نيز مي
انساني است و تجربه فيلسوف درباره امر جاودانه كه بـالاترين غايـت زنـدگي نظرورزانـه     

 كـه آن حـال . دهـد ها رخ مـي در خارج از قلمرو امور بشري و تكثر انسان، شودشمرده مي
اي متعلـق بـه جهـان    نه مقوله ،امري مربوط به جهان نمودها و اعراض است سياست ذاتاً

هـاي فيلسـوف و كـارگزار    بنـابراين دغدغـه   .)154: 1380، ؛ بردشـا 57 :ب1392، مانه(ديگر 
   .دبا يكديگر تفاوت دار سياسي اساساً

نـوعي دوگـانگي    ،كردن هسـتي و نمودهـا   آرنت براين باور بود كه افلاطون با دوگانه
هاي سياسي بعدي نيـز  كند و اين دوگانگي به همه انديشهميان انديشه و عمل برقرار مي
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تـر از سياسـت بخشـيد و    به حيات فلسفي شأني عالي، افلاطون با اين كار. يدا كردتسري پ
، ورزي را در برابر نظرورزي فيلسوفانه فروكاست و با ايـن كـار  شأن مستقل سياست و كنش

سياست ستيز ميان حقيقت و «. نفسه كه ابزاري براي اهداف ديگر شدسياست نه هدفي في

زنـدگي   ةو شيو... شيوة زندگي فيلسوف: دگي پديد آمدضاد زناز نظر تاريخي از دو شيوه مت
، فيلسـوف ... حال تغيير شهروند درباره امـور بشـري   هاي پيوسته دردر برابر عقيده. شهروند

عقيده محـض كـه    ترتيب اين به... نهد كه در ذات خود ابدي بودندحقيقت چيزهايي را مي
تند و تيزي سياسي اين سـتيز در واقـع   . حقيقت گشت ضد، شدبا توهم يكسان شمرده مي

هـاي الزامـي كـل     شـرط  جزء پيش ،در كم ارج دانستن عقيده بود؛ زيرا عقيده و نه حقيقت
  .)peeters, 2009: 348-350؛304 :الف1392، آرنت( »قدرت سياسي است

عرصه برتـري نظـر بـر عمـل      ،حيطه امر سياسي از افلاطون تا ماركس، به باور آرنت
زحمت يـا  ، چند كوشيد تا رابطه ميان نظر و عمل را واژگون سازد ماركس هر. است ودهب

مراتـب كـنش انسـاني    آن وجهي از عمل را جلوه برتر حيات انساني دانست كه در سلسله
گيرد و ويرانگر حوزه عمـومي و مـلازم ضـرورت و خشـونت     قرار ميترين مرتبه در پايين

شمردن آزادي  رفيع در خدمت توجيه خشونت و خوار نشاندن زحمت بر جايگاهي. است
در تاريخ قرار گرفت و غلبه بر زحمت تنها در پرتو انقلاب پرولتاريايي ميسر تلقي گرديـد  

انــداز اســتعلايي بــراي آرنــت چشــم. )104-106: 1388، پــدرام ؛167-171: الــف1392، آرنــت(
، گر كـنش آدميـان اسـت   هـدايت كه تاريخ مولد معنايي جـامع  نظرورزي و نيز اين باور را 

  . مردود شمرد
سـاخت تـا الگـوي جديـدي از     وي را ملـزم مـي   ،نقد آرنت بر فلسفه سياسـي غربـي  

وي بازگشت به حـوزه عمـومي را پيشـنهاد كـرد كـه قلمـرو       . سياست آرماني عرضه كند
هاي مشترك انساني است و نمونه تاريخي ايـن الگـوي آرمـاني را در آتـن باسـتان      كنش

عرصـه  ، عمـومي اسـت   ةهـا در حـوز  سياست كه كنش ميان انسان. سراغ گرفت توانمي
، در سياسـت اصـيل  . برابر حقيقـت افلاطـوني قـرار دارد    ها و اعراض است كه درپنداشت

دور از منـافع   هشان ب ـگوهاي جمعي و اقناعيوعلائق مشترك انساني و كنش آنها و گفت
 را كنش انساني در ارتباط بـا اشـيا  زي ؛گيردجاي حقيقت افلاطوني را مي ،حوزه خصوصي

گيرد كه امـري  ها صورت ميبلكه در ارتباط با ساير انسان، دهددر حوزه عمومي رخ نمي
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  . نشاني از حقيقت افلاطوني ندارد اقناعي است و طبعاً
سياسي به معناي كشف حقيقتي در پس امـر   حوزه عمومي و حيطه امر، از نظر آرنت

و  »حقيقـت «شـناخت  . في از برج عاج استعلايي خود آن را بيابدسياسي نيست كه فيلسو

جـاي   در نظـر آرنـت  ، قابل دسترس دانسته بود كانت آن را غير، كه در عصر مدرن »بود«

ناپـذير در حيطـه حـوزه    بينـي نو شـونده و پـيش  نوبه الاذهاني دائماًخود را به اجماع بين
سياسـت حـوزه دوكسـا و    . يابـد مـي  دهد كه در پيوند با كنش انسـاني معنـا  عمومي مي

فلسـفه  ، سياسـي از افلاطـون تـا مـاركس     اما فلسفه. گوهاي اقناعي استومحصول گفت
گرا مبتني بر حقيقت امر كلي و تراويده از حوزه خصوصي و امـر اجتمـاعي   سياست ذهن
اي كه به تفكيك نظر و عمل انجاميده و سياست ملازم با خشونت است و نه بوده؛ فلسفه

آرنـت قائـل بـه    ، كـلام  يك به. ياست و قدرتي در معناي متكثر و ناظر بر خير مشتركس
 رواز ايـن تقدم سياست بر حقيقت است و حقيقت تابع حوزه عمومي و كـنش انسـاني و   

 ،كـنش انسـاني در حـوزه عمـومي    . تواند شأن مستقل سياست را زائل نمايـد فلسفه نمي
 فـردي فـارغ از  نتيجـه تكثـر و مناسـبات بـين     سـازد كـه  الاذهـاني را مـي  اي بـين عرصه

منزله حوزه عمومي تلقـي   توان پوليس را بهكه در يونان باستان ميچنان. هاست ضرورت
بلكـه پـوليس    ،اش نيسـت شهر از حيـث جـا و مكـان فيزيكـي    پوليس همان دولت. نمود

، رنـد آوكردن و سخن گفتن مشترك ايشان سر بر مي سازمان مردم است كه از دل عمل
  .)303: الف1392، آرنت(خواهند باشند حال هر جا كه مي

چـه تعريـف و    ،توان طرح كـرد كـه قـدرت در انديشـه آرنـت     حال اين پرسش را مي
تعريفي بديع از قدرت ارائـه كـرد كـه تفـاوت اساسـي بـا تعريـف         ،جايگاهي دارد؟ آرنت

ز قـدرت را كـه   فلاسفه سياسي از قدرت داشت و به خـوبي توانسـته بـود آن پنداشـت ا    
به صورت دركـي متكثـر از قـدرت آفريننـده و     ، مترادف توتاليتاريانيسم و امپرياليسم بود

يافـت و  خلاق دگرگون سازد كه اينك با مفهوم حوزه عمومي در سنت يوناني پيوند مـي 
مند فلسفه سياسي در انديشـه آرنـت نيـز در همـين حيطـه      محتواي هنجارين و فضيلت

  . )Brunkhorst, 2006: 131(نهفته است 
زور و ، سازد و آن را از خشونتسياست در حوزه عمومي را با قدرت مرتبط مي ،آرنت

قدرت تنها در جايي به فعل « .قدرت با خشونت تفاوت ماهوي دارد. كنداقتدار متمايز مي
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كـه كلمـات توخـالي و     در جـايي  ؛انـد آيد كه گفتار و كردار ترك همراهـي نكـرده  ميدر
بلكـه بـراي    ،در جايي كه از كلمات نـه بـراي پوشـاندن نيـات     ؛وحشيانه نيستند كردارها

بلكـه   ،و كردارها نه بـراي خشـونت و تخريـب    كنندها استفاده ميمنكشف كردن واقعيت
  . )305: الف1392، آرنت( »روندهاي تازه به كار ميبراي برقراركردن روابط و خلق واقعيت

اما خشونت متكي به ، هاستمتكثر و اجماع ميان آنكنش افراد به  قدرت امري متكي
قدرت متناظر است بـا توانمنـدي انسـان نـه فقـط      . )307: همان(نه تعدد افراد  ،ابزار است
بلكـه متعلـق بـه    ، گاه مايملك فرد نيسـت قدرت هيچ. بلكه براي عملي متفق، براي عمل

ه عمـومي و سياسـت   در مقابل تكثر كـه ويژگـي حـوز   . )Entreves, 2001, 78(گروه است 
مونتسـكيو دريافـت   « .خودكامگي قرار دارد كه متناظر با خشونت و انزواست، اصيل است

كه ويژگي بارز خودكامگي ابتناي آن بر انزواست؛ بر انزواي خودكامـه از اتبـاع خـويش و    
. )308: الـف 1392، آرنـت ( »واسطه هراس و بدگماني نسبت به هم انزواي اتباع از يكديگر به

شـان از الگـوي   يخ فلسفه سياسي شاهد ارائه الگوهايي از جامعه بوده است كه همگـي تار
جامعـه مبتنـي بـر    ، بـرداري هـابز  دارندگان مالكيت لاك تا جامعـه درگيـر فراينـد بهـره    

خشـونت را در  ، جوامـع مصـرفي كنـوني و جوامـع كمونيسـتي     ، توليدكنندگان مـاركس 
  . )73: همان(اند انحصار دولت قرار داده

منزله خشونت را در چـارچوب امـر اجتمـاعي     آرنت پنداشت رايج از مفهوم قدرت به
قدرت امري اقنـاعي و هـدفي   . اي متعلق به حوزه خصوصي استگنجانده است كه مقوله

بر خشونت صـرف و ابـزاري بـراي رسـيدن بـه هـدف        اي مبتنينه پديده ،نفسه استفي
)Entreves, 2001, 78-79( .مثابـه خشـونت بـا     پنداشـت رايـج از قـدرت بـه    ، به باور آرنت

افلاطـون بـا برقـراري دواليسـم     . اي همانند افلاطون ارتبـاط دارد تفكرات فلسفي فلاسفه
شـود كـه   گيـري نـوعي رابطـه سـلطه مـي     ساز شكلسبب ،فلسفي مبتني بر نظر و عمل

بـه  . اسـت كردن  واسطه عمل برداري بهمشتمل بر فرمان دادن از طريق دانستن و فرمان
نشاند و سياسـت را  ساختن و كار را به جاي كنش  ،از آن هنگام كه افلاطون، گفته آرنت

شـد كـه   بنياني ريخته ، تقليل داد شودبه ابزاري براي رسيدن به غايتي كه برتر تلقي مي
اي مـلازم بـا   ايـن رابطـه  . گرديدكردن و فرآوردن تفسير  مفهوم سياست برحسب درست

  . )334: الف1392، آرنت(ي از آزادي است خشونت و گريز



   273 / ...واكاوي تحول مفهومي فلسفه سياسي براساس دو مؤلفه 

در مندي برخاسته از كنش انساني خـلاق و آفريننـده   بنابراين آرنت به مدد عنصر فضيلت
نقدي كه ناظر است بر دگرگـوني   .كشدفلسفه سياسي مدرن را به بوته نقد مي، قلمرو عمومي

به قلمـرو اجتمـاعي و    انتقال سياست و آزادي از حيطه امر سياسي، مفهوم قدرت به خشونت
نفسـه  مثابـه هـدفي فـي    تقدم نظر بر عمل و همچنين نگاه به سياست نه به، حوزه خصوصي

  . )338: الف1392، آرنت(منزله ابزاري براي رسيدن به اهدافي ديگر  بلكه به ،ارزشمند
 اي اسـت برخاسـته از عمـل جمعـي افـراد كنشـگر كـه بنيـاد آن بـر         سياست مقوله

آرنت نشان داد كه علائـق حـوزه خصوصـي در    . استوار استگوي جمعي و اقناعي و گفت
امـر  . انـد اند و بر حوزه سياسـت چيـره شـده   جهان مدرن به صورت امر اجتماعي درآمده

سياست آرماني را به محاق فـرو  ، اجتماعي كه پيش از آن وجهي از زندگي خصوصي بود
 بـه . ودش بيگانـه شـود  ها و از خبرد و سبب شد كه انسان از جهان برساخته ميان انسان

جاي برابري شهروندي و آزادي حوزه عمومي را گرفـت و  ، قلمرو كار و زحمت ترتيب اين
 ,Franek؛330-333: الـف 1392، آرنت(سياست اصيل شناخته شد  منزله حكومت نخبگان به

2014:298-299( .  
لت بازگشـتي اسـت بـه فضـي     ،مقوله فضيلت اخلاقي در انديشـه آرنـت   ترتيب اين به

اندازي سياست آرماني كه در ظرف تفكر مدرن بازتعريف شده اسـت  ارسطويي براي طرح
درون حـوزه عمـومي   ، ددههاي هنجاريني كه مضمون فلسفه سياسي را شكل ميو گزاره

الاذهـاني بلاواسـطه افـراد و نفـي خشـونت      با مفهوم كنش خلاقانه انساني و مفاهمه بين
ايـن پنداشـت از حـوزه عمـومي از مفهـوم زهـدباوري       . دشـو و تعريف مـي  پيوند خورده

مثابـه آداب و رسـومي كـه از طريـق سـنت       گيرد و اخلاق ديگر نه بهمسيحي فاصله مي
بلكـه  ، شـوند ها اعتبار دارد و مشمول مرور زمان مـي مبناي توافق متصلب شده است و بر

 ،عهـد مانـدن  آمادگي عهد بسـتن و بـر سـر    ، منزله آمادگي بخشودن و بخشيده شدن به
اي برتـر و خـارج از   اين هنجارهاي اخلاقي نـه از قـوه  . گاهي به جز اراده نيك نداردتكيه

زيسـتي بـا ديگـران در هيئـت عمـل      از اراده معطوف به هـم  مستقيماً«بلكه  ،حيطه عمل

  .)358: الف1392، آرنت( »خيزندكردن و سخن گفتن برمي

فه و حقيقـت فلسـفي در نسـبت بـا     تصويري بدبينانـه از فلس ـ  ،آرنت در وضع بشري
حقيقـت  . كننـده امـا سياسـت اقنـاع   ، حقيقت اجباركننده است: سياست ارائه كرده است
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اي اسـت  نـو شـونده و حيطـه   نوبـه  اما سياست قلمرو آفرينش دائماً، متكي بر يقين است
مبتنـي بـر   ، زيـرا فلسـفه سـنتي   ، فلسفه و سياست ناسازگارند. متكي بر پنداشت و گمان

آرنـت را متقاعـد كـرد كـه انديشـيدن      ، 60دهه اما محاكمه آيشمن در . وي كار استالگ
آرنـت در وضـع   . كردن ضروري است مجرد و مستقل از جهان نمودها براي اخلاقي عمل

مضـمر در آن بـه نـابودي     حقيقت و قـوه اجبـارآميز  ، بشري معتقد بود كه معرفت نظري
گرايانـه  اع از آزادي قلمـرو سياسـي نسـبي   دف ـ، هدف او در وضع بشري. انجامدآزادي مي

  . )202: 1380، بردشا(مدارانه بود هاي مطلق حقيقتتحت هدايت عقيده در برابر داوري
توان به چگونه مي ،اما حال پرسش اين بود كه اگر نتوان حقيقت را وارد سياست كرد

اجتمـاع عمـل   داوري توتاليتاريانيسم نشست و از فردي انتظار داشت كـه خـلاف عقايـد    
آرنـت را واداشـت تـا تلقـي جديـدي از حقيقـت و       ، مسئله داوري اخلاقي كند؟ بنابراين

در پاسخ به اين مسـئله جديـد بتـوان نسـبت     ، واسطه آنتا به ،فلسفه سياسي عرضه كند
  . )Entreves, 2001: 107-108( و بازسازي نمود نظر و عمل را از نو منقح

ها به معيار مطلق و واحد شناختي دسترسي ه انساناين درست است ك، به باور آرنت
در غياب هر بنيـان  . داوري كنند، كننداما بايد درباره جهاني كه در آن زندگي مي، ندارند

از ما باز هم گريزي از داوري نـداريم و  ، شناختي براي اعتبار بخشيدن به دعاوي حقيقت
كيـد داشـت   تأ او كه در وضع بشـر . منحوي از جهان عمل فاصله بگيري ناگزيريم به رواين

گيري از جهـان و  مستلزم نفي جهان نمودها و كناره، گرايي آنكه تفكر فلسفي و حقيقت
عاقبت تاحدودي متقاعد شد كه تفكر و نـه  ، گريزي متفكر استمعناي مسئوليت به طبعاً

: 1380، بردشـا (درست در سياست اسـت   »داوري«شرط ، الاذهاني حوزه عمومياجماع بين

چند اين امر همچنان به معناي تقدم نظر بر عمل يا فلسفه بـر سياسـت    هر. )205 و 135
توان چيزها را جدا از عملي كه به جهان انساني بنيـاد  نبود و به اين معنا هم نبود كه مي

  .)208: همان( فهم كرد، بخشدمي
  

  ميشل فوكو و رويكرد پسامدرن به فلسفه سياسي

اي است كه امكان نمايش واقعيـت يـا   شناسي ويژهمبتني بر هستيپارادايم پسامدرن 
دانـد و بازنمـايي نيـز امـري     كند و تنها بازنمايي واقعيت را ممكن مـي حقيقت را نفي مي
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بنابراين حقيقت تنها در چـارچوب زبـان و تـاريخ سـاخته     . هاستبه زبان و نشانه وابسته
، گرايـي شناسي پسامدرن بر نسبيمعرفت. )140: 1387، ؛ وارد174: 1387، قزلسفلي(شود  مي

، شناسـي ستيزي و رد قطعيت در مبـاني معرفتـي اسـتوار اسـت و از حيـث انسـان      بنيان
فلسـفه سياسـي نيـز در پـارادايم پسـامدرن      . پسامدرن قائل به انحلال سوژه شناساسـت 

ر عـدم قطعيـت د  ، يـي گراو نسـبيت  جوهرسـتيزي ، يگريزحقيقتو  دليل نفي واقعيت به
شناسـا بـه روايتـي     نفي عقلانيت و مرجعيت عقل مدرن و انحلال سوژه، مباني شناختي

  . )57: 1387، حقيقي(شود عقلاني تبديل مي غير
ميشل فوكو است كه تلقي متفـاوتي از   ،ترين نمايندگان انديشه پسامدرنيكي از مهم

و مقـدم بـر   قـدرت در انديشـه فوك ـ  . اسـت  قدرت و فلسفه سياسي عرضه كرده، حقيقت
وب مباحـث تبارشناسـي در دو اثـر    در چـارچ  فوكو كه شودحقيقت و دانش محسوب مي

كـانون بحـث فوكـو    . بدان پرداخته است »تاريخ جنسيت«و  »مراقبت و تنبيه«خر خود متأ

هـاي  معرفت و حقيقت استوار است كه با تلقـي ، در تبارشناسي بر دركي از نسبت قدرت
هاي ليبـرال از  ها و اومانيستها و فمينيستشت ماركسيستكلاسيك و مدرن اعم از بردا

شـكلي از   قـدرت را صـرفاً  ، هـا زيـرا ايـن جريـان    ؛تمايزي اساسي و بنيادين دارد ،قدرت
 سـركوبگر معرفـي   اي مولـد و نـه صـرفاً   قدرت را پديـده ، اما فوكو، دانندگري ميسركوب

  . )62: 1392، ميلز(كند  مي
 يا بازداشـتن كسـي از انجـام   ، ال كه قدرت را نوعي مايملكهاي ليبربرخلاف اومانيست
پردازان ماركسيست كه مناسبات اقتصادي كنند و نيز برخلاف نظريهدادن كاري تعريف مي

مثابـه چـارچوب كلـي روابـط      فوكو قـدرت را بـه  ، دانندكننده مناسبات قدرت ميرا تعيين
  .)Peci et al, 2009: 382(كند مي اي خاص تعريفاجبارآميز در زماني خاص و در جامعه

هاي بندي مناسبات و گفتماناي و برآمده از صورتامري رابطه ،قدرت از منظر فوكو 
 اســتراتژيك و چنــدگانگي روابــط نيروهــا ةصــورت وضــعيت پيچيــد خــاص اســت و بــه

 هـايي منزلـه بـازي   اين مناسـبات نيروهـا بـه   . )30-29: 1388، ميلز(شود پردازي مي مفهوم
بنيـان  . شونددگرگون يا تقويت مي، وقفههاي بيها و روياروييهستند كه از طريق مبارزه

قدرت را . آورندوجود مي هاي ناپايدار قدرت را بهوضعيت ،مناسبات نيروها متغير و نابرابر
منـدي  نوعي قـدرت ، ساختار نيست، قدرت نهاد نيست«. بايد موقعيتي استراتژيك دانست
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قدرت نامي است كه به يك موقعيت اسـتراتژيك   .ي از آن برخوردار باشنديست كه برخن
  .)109-108: الف1393، فوكو( »شوداي معين اطلاق ميپيچيده در جامعه

كنـد كـه در سرتاسـر    وي قدرت را يك زنجيره يا شبكه و نظامي از روابط تصـور مـي  
، و فيليـپس  يورگنسـن (هاي روابط اجتماعي مختلف گسترده است جامعه در ميان پركتيس

تـوان و نبايـد بـه    هاي قدرت را نميآوريفن رواز اينقدرت پخش است و . )36-37: 1389
 ,Rouse ؛157: 1389، ضـيمران (نهادهاي سياسي و يـا يـك كنشـگر خـاص محـدود كـرد       

بلكه در سرتاسر پيكـره  ، ثروت مايملك يك فرد يا گروه يا طبقه نيست، قدرت )2005:1-6
، اسـمارت (كنـد  است و به صورت يك زنجيـره عمـل مـي    و گسترده شدهاجتماعي پخش 

1385 :103-104(.  
، ويژگي مهـم قـدرت را برحسـب شـكل     پنج، هاي قدرتبندي ويژگيفوكو در جمع«

  : شمرده استجهت و پيامد معرفتي آن بر، اثر، سطح
چيـزي كـه   ، به دست آيد يا تقسيم شـود ، قدرت چيزي نيست كه تصاحب شود .1

شـمار و در بـازي روابطـي    قدرت از نقاط بـي  .شته شود يا از دست بگريزدنگه دا
  .شودنابرابر و متغير اعمال مي

فراينـدهاي  (روابط قـدرت در وضـعيتي بيرونـي نسـبت بـه ديگـر انـواع روابـط          .2
بلكـه روابـط قـدرت درون    ، نـدارد  قـرار ) روابط جنسـي  و روابط دانش، اقتصادي
  . هاستنماندگار آ

 ،هـا خـانواده ، مناسـبات متكثـر نيـرو كـه در ابـزار توليـد      . آيدميقدرت از پايين  .3
شـالوده و بنيـادي هسـتند بـراي     ، دگيـر هاي محدود و نهادهـا شـكل مـي    هگرو

  . هاي بعدي بر كل كالبد اجتماعيثيرگذاريتأ
  . سوبژكتيواند حال غير عين مند و درروابط قدرت نيت .4
  .)111-109: الف1393، فوكو ( »مقاومت هم وجود دارد، هرجا قدرت وجود دارد .5

توان به جايگاه حقيقت در منظومه انديشگي فوكو پرداخت و نسبت آن را بـا  حال مي
. شمول در تعارض اسـت با ايده حقايق ابدي و جهان تبارشناسي اساساً. قدرت تعيين كرد

تبارشناسي فوكو تلاشي است براي تحليل چگونگي حكومـت آدميـان بـر خـويش و بـر      
هـاي مـدعي   گيري گفتمـان هاي حقيقت و تحليل چگونگي شكلا استقرار نظامديگران ب
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شـوند  هاي عقلانيت و كردارهاي برخاسته از آنها مـي حقيقتي كه موجب مشروعيت نظام
  . )94: 1385، اسمارت(

گفتار است و نه كيفيتـي انتزاعـي و اسـتعلايي    حقيقت نه ذاتي يك پاره، به باور فوكو
جهـاني  مادي و اين او حقيقت را چيزي كاملاً .پي تصاحب آن باشند ها دراست كه انسان

، اي رژيـم حقيقـت خـود را   هـر جامعـه  ... جهـان اسـت   حقيقت متعلق به ايـن « :داندمي

هـايي اسـت كـه آن جامعـه در     هاي كلي حقيقت خود را دارد و آن انواع گفتمانسياست
سـازوكارها و   .كننـد  قيقت را ايفا مـي دارد كه نقش حميپروراند و آنها را واد ميدامن خو

هـاي  هاي كـاذب و راه هاي حقيقي را از گزارهسازند گزارهشواهدي كه شخص را قادر مي
  .)393: 1388، ؛ فوكو28: 1388، ميلز( »يك را تميز دهد اثبات هر

فوكو مدعي است كه دسترسـي بـه حقيقـت مطلـق ممكـن نيسـت و حقيقـت يـك         
بايـد بـه تعـداد    ، به جاي حقيقـت . )43: 1389، و فيليپس نسنيورگ(برساخته گفتماني است 

حقيقـت را  ، شناسيفوكو در آثار دوره ديرينه. هاي حقيقت سخن گفتها از رژيمگفتمان
. آوردمـي  شـمار  ها بهكردن و اشاعه گزاره مندقاعده، هاي توليدسيستمي متشكل از رويه

از . هاي قدرت ريشه دارده حقيقت در نظاماين باور است ك بر او در آثار دوره تبارشناسي
حاصل پرسش از صدق و كذب نيز چيزي بي، جا كه دسترسي به حقيقت ممكن نيستآن

هاست كه احساس حقيقـت  شدن گفتمان برساخته فرايندهاي ،است و آنچه اهميت دارد
  . )38: همان(آورند وجود مي  را به

بـرد كـه مقصـود از آن    قيقـت نـام مـي   معطـوف بـه ح   ةفوكو از حقيقت با عنوان اراد
هـاي درسـت و   تثبيت تمايزهاي ميان گزاره ،شانهاي طردي است كه نقشروال مجموعه

كـه افـراد مقتـدر آن را     دارداي براي خود يـك رژيـم حقيقـت    هر جامعه. نادرست است
. )123: 1392 ،ميلـز ؛ Goswami, 2014: 15(پـذيرد  سـازند و جامعـه در كـل آن را مـي    برمي

به برساختن نظـام حقيقـت در قالـب علـوم انسـاني و      ، درت با اراده معطوف به حقيقتق
 ،پردازد و هرگونه فعاليت كنترلي را در لواي اين نظام حقيقـت سـامان داده  اجتماعي مي

  .)123: 1391، كلانتري(آفريند راه و مطيع ميهايي سربهطريق سوژه بدين
توانـد بـدون   قـدرت نمـي  . آوردشـمار مـي   حقيقت و معرفت بـه  أقدرت را منش ،فوكو

. )219-218: 1387، شـرت (جستن از نوعي اقتصاد گفتار مبتني بر صدق فعاليت نمايد   بهره
مقوله حقيقت با قدرت عجين است و درك آن بدون شناخت سـازوكارها و   ،به نظر فوكو
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واسـطه   حقيقـت بـه  . نـاممكن اسـت  ، دشوحقيقت منتسب ميقواعد قدرتي كه اغلب به 
شود و قدرت جز از طريق توليد حقيقـت  ها ساخته ميهاي قدرت درون گفتمانآوري فن

حمايـت   ي مختلـف ها و نهادهـا اي است كه از سوي روالمقوله ،حقيقت. شوداعمال نمي
طـرد كننـد و   ، شـمرند هايي را كـه خـود غلـط مـي    كوشند تا گزارهشود كه ميمادي مي

  . )98-99: 1392، ميلز(رواج دهند ، رندشمهايي را كه درست ميگزاره
هاي متنـاظر بـا آن را   اي رژيم حقيقت خاص خود و سياستهر جامعه ترتيب اين به
، دهـد منزلـه حقيقـت رواج مـي    كنـد و بـه  ييـد مـي  نوع گفتاري كـه آن جامعـه تأ   :دارد

بـه  هايي كـه دسـتيابي   شيوه، هاي كاذبهاي صادق از گزاره سازوكارهاي تشخيص گزاره
دهند و بالاخره موقعيت كساني كـه گفتارشـان معيـار صـدق     صدق را ارزشمند جلوه مي

  .)207: 1385، و رابينو دريفوس ؛weir, 2008:373-374(شود شمرده مي
رژيم حقيقت بازنماي روابط قدرت و معرفت در هر جامعـه اسـت و قـدرت در     اساساً

هـا و  سـوژه ، حقيقـت ، به نظر فوكـو . دآفرينرژيم حقيقت را مي، پيوند با معرفت گفتماني
شـوند و هـيچ راهـي بـراي عبـور از گفتمـان و       ها در گفتمان خلق مـي روابط ميان سوژه

 ،كـلام  يـك  بـه . )43: 1389، و فيليپس يورگنسن(تر وجود ندارد رسيدن به حقيقتي راستين
شدني كشفحقيقت . موجود اعتقاد ندارد پيش شمول و ازجهان، فوكو به حقيقت فراگير

ها و امـري نسـبي و   حقيقت برساخته قدرت در متن گفتمان. بلكه ساختني است، نيست
  .)Goswami, 2014: 9-11(محلي است 

توانيم بـه بررسـي نسـبت    مي، انداز فوكويي به قدرت و حقيقتحال با شناخت چشم
. طورمشخص نسبت ميـان قـدرت و فلسـفه سياسـي بپـردازيم      ميان قدرت و دانش و به

 ،هـا درون آنكند كه فضاهايي ايجاد مي ،دهد كه چگونه اعمال قدرتبارشناسي نشان ميت
 هـاي هفـدهم و هجـدهم پيـدا    هاي قدرت مدرن در سـده مكانيسم. گيرددانش شكل مي

 .هـا اعمـال گرديدنـد   هاي مراقبتي و شبكه اجبارهاي مادي بر بدنشدند و از طريق نظام
 نامـد كـه پيـدايش و اعمـال آن بـا پيـدايش      يفوكو ايـن قـدرت را قـدرت انضـباطي م ـ    

  . )26: 1385، دريفوس(هاي دانش و تكوين علوم انساني پيوند داشته است  دستگاه
. هـاي علمـي بـه همـراه آورد    اي از گفتمانمجموعه، قدرت فناوريعنوان  مجازات به

هـا  ن و روحيـات آن تعيين انواع مجازات و شـناخت خصـال مجرمـا   ، بنديطبقه، تشخيص
. اي از دانش يعني آناتومي سياسي بدن يـا علـوم انسـاني شـد    موجب پيدايش حوزه تازه
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با توسعه اشكال دانش همـراه بـود و   ، دشنظام حبس و زنداني كه در سده هجدهم ظاهر 
عنـوان شـكل اصـلي     پيدايش نهاد زندان بـه . عنوان دستگاه دانش پديدار گرديد خود به
طي قدرت و اشكال دانش متنـاظر بـا آن ارتبـاط داشـت     انضبا فناوريبا توسعه ، مجازات

  . )166: 1385، ؛ اسمارت27: 1385، و رابينو دريفوس(
فوكو از دو منظر متفاوت به بررسي چگـونگي اعمـال قـدرت و نسـبت آن بـا فلسـفه       

به دغدغه اصلي فلاسفه سياسي كلاسيك كه بر محور  وي نخست. سياسي پرداخته است
قـدرت متعلـق و ابـژه شـناخت فلسـفه      ، از اين منظر. پردازدمي، فلسفه حق شكل گرفته

 اي متمـايز از قـدرت سياسـي دانسـته    مقولـه  ،شـود و فلسـفه حـق   سياسي محسوب مي
كوشد دامنه و حدود اعمال قدرت را تعريـف يـا تحديـد كنـد و فيلسـوف      شود كه مي مي

بـه نقـد وضـع    سياسي از موضع حقيقتي استعلايي و با تكيه بر گفتارهـاي فلسـفه حـق    
  . پردازدموجود مي

، كدام مناسبات و روابـط قـدرت  : توان مطرح كرداما مسئله را به گونه ديگري نيز مي
بندي و اعمـال قواعـد   كنند؟ كدام مناسبات قدرت به صورتگفتارهاي حقيقت توليد مي

اي معكـوس را  رابطـه  يادشده،رسانند؟ پرسش حق در توليد گفتارهاي حقيقت ياري مي
كنـد كـه   كيد ميسازد و بر آثار و نتايج حقيقتي تأن فلسفه سياسي و قدرت برقرار ميبي

فوكـو بـه ايـن    . كنـد شود و صور قدرت را بازتوليد ميدر متن اين روابط قدرت توليد مي
، خـدمت اسـتقرار   پردازد كه توليد فلسفه سياسـي يـا گفتارهـاي حقيقـت در    مسئله مي

هيچ اعمال ممكن قـدرت بـدون نـوعي    « :كندعمل مياستحكام و تداوم مناسبات قدرت 

، وجـود آمـده باشـد   ه اساس اين همبستگي ب اقتصاد گفتارهاي حقيقت كه از طريق و بر
تـوانيم جـز از   ما تابع توليد حقيقت از طريق قـدرت هسـتيم و نمـي   . وجود نتواند داشت

  .)327-328: 1370، فوكو( »اعمال قدرت كنيم ،طريق توليد حقيقت

گر اعمال قدرت است و اين معنا را در انديشـه فوكـو در رابطـه بـا     توجيه، حق فلسفه
در جوامـع غربـي از   دهـد كـه   فوكو نشـان مـي  . توان ديدمفهوم حاكميت به روشني مي

 واره برحسـب هم ـ، حقوقي در رابطه بـا قـدرت  و فلسفه انديشه ، سوبه اينهاي ميانه  سده
فوكو بـر ايـن   . است شكل گرفتهمحور آن  بر تعريف وقدرت سلطنتي و الگوي حاكميت 

ابتـدا در خـدمت   ، يعنـي گفتمـان حـق   ، باور است كه دستگاه قضـايي در جوامـع غربـي   
، هـاي ميانـه  در سـده . آمـد پيكربندي قدرت مطلقي بود كه در مقـام پادشـاه جمـع مـي    
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كـه قـادر اسـت    كـرد  عمـل مـي   يهمچـون داور ، هاسلطنت در پيكارهاي محلي فئودال
پـذيرفتني جلـوه   نهاد سـلطنت را  ، حقوقي بندي مسائلو با صورت پايان دهدخشونت را 

  .)Foucault, 2003: 24-26 ؛330-329: 1374، فوكو( دادمي
كـه بعـدها حـد و مرزهـايي بـراي       يافـت اين مجموعه حقـوقي بـه صـورتي توسـعه     

 ذاتي قـدرت  ةشدن سلط گفتمان حق به ناپيدا. مشروعيت اعمال قدرت پادشاه وضع كند
دادن آن انجاميد و حقوق مشروع سلطنت و اجبار قـانوني اطاعـت    منظور قانوني جلوه به

شـان  ابط قدرتي را كـه گفتمـان حـق پنهان   كوشيد تا روفوكو . از آن را مشروعيت بخشيد
قدرت انضباطي نيز . )103-102: 1385، اسمارت؛ Rouse, 2005: 6-9(عيان سازد ، است كرده

بـه  ، بـود داري صـنعتي  اسـتقرار سـرمايه   ةاز ابزار عمدگرفت و كلهاي بعد شكه در سده
 ةرا حاصـل اراد  آفريد كه بـا گفتمـاني كـه قواعـد    هاي دانشِ خود را دستگاه، همين نحو
، ؛ ضـيمران 263-235 :الـف 1394، فوكـو ؛ Foucault, 2003: 35( مغـايرت دارد ، پنداردحاكم مي

1389 :159.(   
منزلـه   سياسي كلاسيك را مبني بـر تعليـق قـدرت بـه    روشني تلقي فلاسفه فوكو به

بايـد از تمـامي آن سـنتي دسـت     «: شـمرد شرط تكوين دانش فلسفي سياسي مردود مي

تواند وجود داشته باشد جايي ميكند كه دانش تنها در آنايجاد ميكشيد كه اين تصور را 
 قتضـاها و منـافعش  هـا و ا  بيـرون از حكـم   اند و دانش صرفاًكه مناسبات قدرت در تعليق

 »بر يكديگر دلالـت دارنـد   بايد پذيرفت كه قدرت و دانش مستقيماً... تواند توسعه يابد مي

  .)40-39 :ب1393، فوكو (
گيـري جامعـه مـدني و نقـش قـدرت در      گاه كه به بررسي عوامل شكلفوكو حتي آن

كند ميفي گر آن معرنقش قدرت را مقدم بر ساختار حقوقي توجيه، پردازدتكوين آن مي
ست كه قـدرت  ا پرسش فوكو اين. دنمايو قرارداد يا فلسفه حق را فرع بر قدرت تلقي مي

 ـ   شود كـه بـه  اي منتهي ميچگونه به جامعه مدني خـودي قـرارداد   هنحـوي نقـش خودب
 هـاي در گـروه  هـا درون جامعـه مـدني تصـميم   ، كنـد؟ بـه بـاور وي   اجتماعي را ايفا مـي 

از  برخـي از افـراد در جامعـه مـدني     كـه  جابنابراين از آن. دشوتر اتخاذ ميشدهينچ دست
تـوان نتيجـه   مـي ، ها اقتدار داشـته باشـند  توانند بر آنرند و برخي ديگر مياقتدار برخوردا

تحديد يا تقويـت  ، توجيه، واقعيت قدرت مقدم است بر حقي كه آن را مستقر«: گرفت كه

بنـابراين   ...ر حقـوقي آن وجـود دارد  تفـويض يـا اسـتقرا   ، قدرت پيش از تنظـيم  .كند مي
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... سپس تصميم گرفتند قدرت را تشكيل دهند، ها منزوي بودندتوان گفت كه انسان نمي
، فوكـو ( »اين تحليلي بود كه در قرن هفدهم و در ابتداي قـرن هجـدهم ارائـه شـد     تقريباً

  ). 408-406 :ب1394

صورت ابزاري ترسيم  فوكو به هاي هنجارين و اخلاقي در انديشهگزاره سرانجام اينكه
تـر آنكـه   ساختن روابـط سـلطه دارنـد و مهـم     اند كه نقش مهمي در توجيه و پنهانشده

بـه تربيـت    كنند كه غايتشان معطوفهاي انضباطي عمل ميهنجارها در پيوند با تكنيك
هـا  قدرت هنجار از رهگذر انضـباط « ،به نظر فوكو. مطيع و سر به راه است، هاي رامسوژه

هـاي ديگـر همچـون    قدرت بهنجارسـاز بـه قـدرت   ، و از سده هجدهم به بعد »پديدار شد

هنجارمنـدي بـه منزلـه اصـلي اجبـاري در      . متن و سنت افزوده شد، گفتار، قدرت قانون
به رواج هنجارهاي عمومي بهداشـت انجاميـد   ، آموزش جا گرفت و در تشكيلات پزشكي

  . اصلي آن تربيت افراد بود كه كاركرد) 230 و 213: ب1393، مانه(
بـه   مراتبـي و احكـام معطـوف   نظـارت سلسـله  «اي از انضباط به واسطه آميـزه  اساساً

، هـاي قضـايي  مجـازات ، قرنطينـه ، هـا از طريق كنترل اجتمـاعي بـر بـدن    »بهنجارسازي

اصـلي قـدرت انضـباطي يعنـي      فنكند و اين دو در طرد و سركوب عمل مي، سراسربين
نظـارت اجتمـاعي و   . )273-255: 1385، و رابينـو  دريفـوس (شـوند  تركيب مـي معاينه با هم 

شود كه قدرت انضـباطي علـوم   زماني ميسر مي ،هاي بهنجارهنجاري با هدف توليد سوژه
شـدن علـوم    پذيرلحظه امكان« .دهدانساني و دانش را در قالب رژيم حقيقت سازمان مي

 ـ  نوين قدرت فناورياي است كه لحظه، انساني ه و كالبدشناسي سياسي ديگري از بـدن ب
  . )221-215: 1385، و رابينو ؛ دريفوس241 و 231: ب1393، فوكو( »كار بسته شد

 سياســي حاكميــت نيــز كــه مبتنــي بــر - بــاب گفتمــان حــق و نظريــه حقــوقي در
، سازمان حق عمومي و تفـويض آن بـه دولـت بـوده اسـت     ، معرفت حقوقي، گذاري قانون

هاي دانش را از قدرت و اجبارهاي انضباطي وجود داشته كه اين دستگاه اي مقومپشتوانه
 .)80-79: 1390، فوكــو(كــرد هــاي هنجــارين انقيادســاز بازتوليــد مــيبــراي تحقــق رويــه

هاي دانـش  هاي حقيقت و نظامهنجارهايي كه برساخته قدرت بوده است و در قالب رژيم
ويـژه از  سـازد و بـه  هاي نـويني برمـي  ده و سوژهها را سازمان داقلمرو ابژه، و علوم انساني

كنـد  ها را با ايـن هنجارهـا منطبـق مـي    رفتار سوژه، طريق دستگاه دانش و علوم انساني
  .)372-371: ب1393، مانه(



282 
  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  گيرينتيجه

در اين مقاله كوشيديم تا ماهيت فلسفه سياسي را در پرتو نسبتي كه ميـان حقيقـت و   
از جنبـه انضـمامي در   ، گرددمدرن و پسامدرن برقرار مي، يكقدرت ذيل سه پارادايم كلاس

نماينـده فلسـفه سياسـي    (اشـتراوس   -  يادشـده هاي نمايندگان سـه پـارادايم   و انديشه آرا
در ايـن مقالـه نشـان    . مكنيمقايسه  -  )پسامدرن(و فوكو ) مدرن انتقادي(آرنت ، )كلاسيك

يقتي قابل كشف و استعلايي اسـت و  حق ،اشتراوس داديم كه مفهوم حقيقت در انديشه لئو
كوشد تـا از رهگـذر فعاليـت    فيلسوف سياسي مي .جوي حقيقت استوجست ،هدف فلسفه

  . ها بازشناسدسياسي نزديك شود و آن را از ميان كثرت پنداشت عقلاني به حقيقت امر
جوي حقيقت در انديشه آرنت از نومن بـه فنـومن و جهـان پديـدارها انتقـال      وجست

ر اسـاس دو  كوشد كه پيچيدگي مفهوم حقيقت در حوزه عمومي را ب ـد و آرنت مييابمي
دهد و حقيقتي كه فيلسوف در برج عاج استعلايي با دور مانـدن  مفهوم نظر و عمل نشان 

  . به بوته نقد بكشد، كندجو ميواز حوزه عمومي جست
كـه   شـود حقيقت در انديشه فوكو به رژيـم حقيقـت و امـري برسـاخته تبـديل مـي      

جهـاني اسـت كـه معيـار     اي مـادي و ايـن  قدرت است؛ پديده /هاي دانشمحصول سامانه
  .شوددر مقطعي از تاريخش شمرده مي جامعه صدق در هر

 اي قابـل مثابـه پديـده   قدرت در انديشه اشتراوس مبتني بر تلقي كلاسيك است و به
مانـدن و   گيـرد و امكـان دور  اي از افراد قرار مـي شود كه در اختيار پارهتملك تصوير مي

قـدرت   ،آرنـت . اي مستقل از آن وجود داردفرارفتن از آن و همچنين امكان وجود حيطه
گويي و درون حوزه عمومي وكند و آن را در پيوند با منطق گفترا از خشونت متمايز مي

ط الاذهاني استوار اسـت و بـا تحقـق شـراي    قدرت بر مفاهمه بين. دهدمورد توجه قرار مي
پخش ، فراگير، سرانجام فوكو بر كيفيت مويرگي. خوردسياست آرماني رقم مي، گووگفت

  .بيندجا حاضر ميكند و آن را در همهكيد ميو پراكنده و خرد قدرت تأ
شـود؟ در نظـر   فلسـفه سياسـي چگونـه تعريـف مـي     ، با اين تلقي از حقيقـت و قـدرت  

سياسـي و تمييـز آن از دوكسـا و    تلاش بـراي نزديـك شـدن بـه حقيقـت امـر       ، اشتراوس
الفراغي است كه در شرايط اعتراض به مرجعيت هاي متعارض در گرو وجود منطقهپنداشت

شـود و شـرط ضـروري بـراي تكـوين فلسـفه       ماندن از آن فراهم مي تعليق و يا دور، قدرت
ي گردد و فلسفه سياس ـمتعلق و ابژه فلسفه سياسي تلقي مي، در اينجا قدرت. سياسي است
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كارهـايي بـراي نقـد     راه شود كهمثابه دانشي عقلي در نقش گفتارهاي حقيقت ظاهر مي به
  . كندل و مطلوب عرضه ميآهبراي تحقق جامعه ايد يقدرت و يا سازوكارهاي

سياسي را از حيطه فعاليت صرف ذهني به حيطه كـنش   كوشد تا فلسفهآرنت اما مي
بلكه بـا كـنش   ، رودشمار نمي فعاليتي نظري به فلسفه سياسي ديگر صرفاً. عملي بكشاند

چنـد آرنـت در بررسـي مـورد آيشـمن و       هـر . عملي در حوزه عمومي پيوند يافته اسـت 
 گزينــي فيلســوف از حــوزه عمــومي را بــه رســميت ســطحي از دوري، انديشــه هايــدگر

 وگويي و سياست آرمانيهمچنان بر پيوند ميان فلسفه سياسي با قدرت گفت، شناسد مي
  . ورزدكيد ميتأ

، امري پراكنـده و فراگيـر اسـت   ، قدرت كه از حيث ماهيت، سرانجام در انديشه فوكو
، پيونـدي  قدرت و معرفت در انديشه فوكـو . سازدوجود هر معرفت سياسي را مشروط مي

گـاه  هـيچ  ،قدرت سياسي نزد فوكو برخلاف انديشـه اشـتراوس   بنابراين. دناگسستني دار
 رواز ايـن . ر معرفتي نيز نقش و اثر مناسبات قـدرتي را بـر خـود دارد   شود و هتعليق نمي

گيـرد و در نقـش   فلسفه سياسي و گفتمان حق نيز در پيوند با روابط قـدرت شـكل مـي   
كند كه معطوف بـه برسـاختن   ابزاري در خدمت توجيه روابط و مناسبات قدرت عمل مي

دانـش   /هاي قدرتي وراي سامانهترتيب حقيقتي استعلاي اين به. يك رژيم حقيقت است
  . توان يافتها نميوجود ندارد و حقيقت و معيار صدقي را در خارج از گفتمان

مايه فلسفه سياسي هاي هنجاريني اشاره كرد كه محتوا و درونسرانجام بايد به گزاره
اي در ترسيم وضـع  فضيلت و هنجارها نقش عمده ،در انديشه اشتراوس. ددهرا شكل مي

سياسـي بـه مثابـه فعـاليتي      لوب و الگوي آرماني سياست دارند و درك حقيقـت امـر  مط
زيـرا غايـت حيـات    ، گذاري بـر حيـات سياسـي نيسـت    اي منتزع از ارزشمقوله، عقلاني
گرايي و خيرانديشي است و فيلسوف تنها با فرارفتن از حيات سياسي به سعادت، سياسي

سياسـي را بـا هـدف ترسـيم نظـم       يقت امرسوي افقي استعلايي امكان درك عقلاني حق
گوهر ارزشي و هنجارين فلسفه  ،»اراده به قدرت«آنكه  حال، كندل و آرماني پيدا ميآهايد

  . سازدسياسي را از محتوا تهي مي
 در انديشه آرنت نيز فضـيلت اخلاقـي در پيونـد بـا كـنش انسـاني و حـوزه مفاهمـه        

نيز برخاسته از متن كنش آزادانه انساني و نـه   شود و محتواي آنالاذهاني تعريف مي بين
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حال فضيلت اخلاقي برخاسته از  عين ها و قراردادهاي متصلب است و درمبتني بر سنت
سرانجام هنجارهـا و احكـام   . سركوبگري امر اجتماعي استنقطه مقابل خشونت و ، كنش

نـد بـا دانـش و    انضباطي قـدرت اسـت كـه در پيو    فنونبرخاسته از  ،ارزشي در نظر فوكو
  . كندهاي رام و مطيع تربيت ميسوژه، هاي حقيقتنظام

، تعاريف گونـاگون و متفـاوت نماينـدگان سـه پـارادايم كلاسـيك       ،بينيمكه ميچنان
گيري تعبيري متفاوت از فلسفه سياسي بـا  مدرن و پسامدرن از حقيقت و قدرت به شكل

ماهيـت و كـاركردي   ، د و جايگـاه شـو مضامين هنجارين متفاوتي منجـر مـي   مايه و درون
، جايگاه و اولويت دو مؤلفه حقيقـت ، بخشد و سرانجام نقشمتفاوت به فلسفه سياسي مي

بـه شـكلي متفـاوت     بحـث  قدرت در ارتباط با فلسفه سياسـي ذيـل سـه پـارادايم مـورد     
ترتيـب شـاهد تحـول معنـايي و مفهـومي فلسـفه سياسـي در         اين به. شودبازتعريف مي
هـاي تحقيـق حاضـر را در    يافته. ه پارادايم و سرمشق فكري متفاوت هستيمچارچوب س

  :ايمبندي كرده جدول زير دسته
  فوكو  آرنت  اشتراوس

حقيقت استعلايي و قابل كشف 
حقيقت در كثرت دوكسا . است

نهفته است و جمع حقايق جزئي 
فلسفه، . هاستنهفته در گمان

هنر گفت و شنود و راه كسب 
ها و پنداشتمعرفت از متن 

  .هاستگمان

كيد بر فنومن حقيقت كانتي؛ تأ
  .نومن بود جايه و پديدار ب

هاي حقيقت جانشين رژيم
حقيقت قابل . شودحقيقت مي

موجود نفي  كشف و از پيش 
حقيقت گفتماني و . شودمي

برساخته روابط قدرت و 
  .مناسبات اجتماعي است

قدرت امري قابل تملك، قابل 
 .عليق استانتقال و قابل ت

  )مفهوم سنتي قدرت(

 قدرت متمايز از خشونت و امر
قدرت برخاسته . اجتماعي است

گويي و آرماني واز سياست گفت
قدرت امري مربوط به . است

كه آن افراد متكثر است، حال
اي فردي و مرتبط خشونت مقوله

قدرت در . با ابزار و ضرورت است
پيوند با كنش خلاقانه انساني و 

 الاذهاني تعريفينمفاهمه ب

قدرت پخش، پراكنده، مويرگي 
جا هست و تعليق همه. است

  قدرت و معرفت درهم. شودنمي
مثابه كثرت  قدرت به. اندتنيده

مناسبات نيروهاست و خلاق و 
شود، نه آفريننده محسوب مي

قدرت نيتمند و . صرفاً سركوبگر
غير سوبژكتيو است و از پايين 

  .آيدمي



   285 / ...واكاوي تحول مفهومي فلسفه سياسي براساس دو مؤلفه 

  .شود مي

ت حيات سياسي معطوف به غاي
گرايي فضيلت. سعادت است

مبتني بر ترسيم افق آرماني 
درك . نظم سياسي است

هنجارهاي حيات سياسي 
مطلوب، مستلزم فرارفتن از 
حيات سياسي به سوي افقي 

هنجارها . استعلايي است
 محدوده قدرت را تعريف

  .كنند مي

فضيلت برخاسته از سنن و 
ها نيست، بلكه قرارداد

هايي كه فلسفه سياسي بر  رزشا
آن مبتني است، از دل مناسبات 

. شودآزادانه بينافردي خارج مي
نفسه بنابراين درك هنجارها في

مبتني بر حركت به سوي 
اي استعلايي نيست، بلكه حيطه

 با سياست اصيل، كنش
الاذهاني و حوزه اي بين مفاهمه

خورد و عمومي پيوند مي
  .مستلزم نفي خشونت است

هنجارها خود برخاسته از قدرت 
هاي هستند و با توليد دستگاه

هاي حقيقت، دانش و نظام
هاي رام و مطيع تربيت سوژه

  .كندمي

مثابه   سياسي بهفلسفه 
گفتارهاي حقيقت و دانش عقلي 

سياسي  درك حقيقت امر. است
گرو  ها درو تمايز آن از پنداشت

 تعليق موقت قدرت و ايجاد خلأ
 اين در .ت قدرت استدر مرجعي

صورت فلسفه در خدمت نقد 
  .گيردقدرت قرار مي

سياسي گفتارهاي فلسفه 
سياست دموكراتيك در پيوند با 

كنش عملي و مفاهمه 
الاذهاني در حوزه عمومي  بين

است و نه فعاليت صرفاً نظري در 
پيوند با ضرورت و امر اجتماعي، 

سياسي با  پيوند ميان فلسفه
ي و سياست وگويقدرت گفت

 آرماني كه عرصه خلاق
  .هاي انساني است كنش

سياسي و گفتمان حق در فلسفه 
پيوند با روابط قدرت و در متن 

مناسبات اجتماعي شكل 
گيرد و در نقش ابزاري در  مي

خدمت توجيه مناسبات قدرت 
به  كند كه معطوف عمل مي

برساختن يك رژيم حقيقت 
سياسي در پرتو فلسفه . است

شناسي دانش و ديرينه
تبارشناسي قدرت و حقيقت فهم 

  .شودمي
  

  نوشت پي

گرايـاني  براي نمونه اگر هدف بررسي و مطالعه تطبيقي فلسـفه سياسـي فـارابي يـا سـنت      .1
سروش و مجتهد شبستري يا طباطبايي باشـد،   همچون گنون با متجددان مسلمان نظير

د نظـري نويسـنده بـه فلسـفه     اين مطالعه در وهله نخست نيازمند مشخص كردن رويكر
كليدي برسـازنده فلسـفه سياسـي و     هايهسياسي و همچنين روشن ساختن نسبت مقول
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ياديني است كـه بـه   تر بنعام هايهاز مقول يادشدهآشنايي با درك و دريافت انديشمندان 
بـه فلسـفه    انـداز نظـري  بخشد و كاربسـت هـر چشـم   ها خصلتي ويژه ميفلسفه سياسي آن

يكـي از نتـايج   . نتايج متفاوت و متعارضي به دنبال خواهد داشـت  انديشمندان،سياسي اين 
هـاي  انـدازي ناسـازگار بـا واقعيـت فلسـفه     اغلب رايج كه به سبب كاربست و تحميل چشـم 

 هاي خاص و متفاوت فلسفه سياسي بهآن است كه اين نحله شود،سياسي بومي حاصل مي
و نفـي شـده و در سـايه روايـت غالـب مـدعي       طـرد   ادت،ع ـ آمـد هايي خـلاف مثابه مقوله

هاي فلسـفه سياسـي در ايـران    مطالعه گونه بنابراين. شوندشمولي به حاشيه رانده مي جهان
 ثر بـر فهـم فلسـفه سياسـي ذيـل     ؤهـاي كليـدي م ـ  مستلزم بررسـي نسـبت ميـان مؤلفـه    

بـر درك  گيري عام نظري است كه مبتني هاي گوناگون و اتخاذ يك رويكرد و جهت پارادايم
اي مشـخص در  باشد و هر تعبير نيز به نتيجهتعبيرهاي گوناگون از چيستي فلسفه سياسي 

  .انجامد و الزامات مشخصي در پي داردفهم يا تبيين انديشه سياسي خاصي مي
رويكرد تاريخ انگاره يا فكر با عنايت به كارآمدي آن براي شناخت مباحـث دينـي و سـنت    . 2

دهنـده انديشـه   ايي و مضموني مفاهيم بنيـادين شـكل  تحول معن درك ويژهاسلامي و به
هـر چنـد كاربسـت     سلامي نيز شده است،اسلامي به تدريج وارد مباحث مطالعات كلام ا

بـراي  . هنوز مورد توجه جـدي قـرار نگرفتـه اسـت    آن در حوزه مطالعات فلسفه سياسي 
ه يكي بـه واكـاوي رابطـه    توان به دو پژوهش ذيل اشاره كرد كآگاهي از اين مطالعات مي

شناسي پرداخته و ديگري تحول مفهوم سنت را لام و تاريخ فكر در مطالعات شيعهعلم ك
؛ 82-59 :1391نـواز،  ايزدي و مهمان(است  داده در متن مكاتب فكري و فقهي مورد بحث قرار

  .)171-139: 1392گرامي و قندهاري، 
هـم   گراي مـدرن هسـتيم و  اينتيستي و علمكه براي نمونه هم شاهد حضور بينش سچنان. 3

اعتبـاري  موجب نفي و بي مراتب تشكيكي وجود و حضور يكي لزوماًالگوي عرفاني سلسله
  .ده استشمفروضات ديگري ن
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  منابع 

، سـعيد مقـدم  ترجمه ، ميان گذشته و آينده؛ هشت تمرين در انديشه سياسي) الف1392(هانا ، آرنت
  .دات ،تهران ،)اول ناشر(چاپ دوم 

  .ققنوس تهران، ،چاپ سوم، مسعود علياترجمه ، وضع بشر) ب1392( --------
چاپ  تهران، ،كتاب آمه، ليلا جوافشاني و حسن چاوشيان ترجمه ،ميشل فوكو) 1389(بري ، اسمارت

  .دوم
علمـي و  تهـران،  ، چاپ سـوم ، فرهنگ رجاييترجمه ، فلسفه سياسي چيست؟) 1387(لئو ، اشتراوس

  .فرهنگي
  .آگاه تهران، ،چاپ سوم، باقر پرهامترجمه ، حقوق طبيعي و تاريخ) 1393( -----------

هاي فقهي سده دوم هجري و اثر آنها بر تحول مفهوم جريان«) 1391(نواز مهدي و علي مهمان، ايزدي

  .82-59صص ، پاييز و زمستان، 52 شماره، صحيفه مبين، »سنت

، »شناسي تعامل انديشه سياسـي و فرهنـگ  پارادايم«) 1391(پور بحراني، مرتضي و سيد محسن علوي

  .151-127دوفصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، شماره نوزدهم، صص 
  .طرح نو، تهران، خشايار ديهيميترجمه ، فلسفه سياسي هانا آرنت) 1380(لي ، بردشا

، 2ج، كـاري افظـه هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسـم و مح تاريخ انديشه )1387(حسين ، بشيريه
  .ني تهران، ،چاپ هشتم

، تهـران ، نظريـات آرنـت و هابرمـاس   ، روايتي ديگر از سياسـت ، سپهر عمومي) 1388(مسعود ، پدرام
  .يادآوران
شناسي فلسـفي، ترجمـه سـعيد زيبـاكلام،     چيستي علم؛ درآمدي بر مكاتب علم) 1385(چالمرز، آلن 

  .چاپ هفتم، تهران، سمت
دوفصـلنامه پـژوهش   ، »تاريخ فكـري و مطالعـات سياسـي   ، تاريخ عقايد«) 1392(صادق  سيد، حقيقت

  .163-143 صص، پاييز و زمستان، شماره چهاردهم، سياست نظري
  .آگاه تهران، ،چاپ چهارم، دريدا، ليوتار، فوكو، گذر از مدرنيته؟ نيچه) 1387(شاهرخ ، حقيقي

ترجمـه  ، گرايـي و هرمنوتيـك  وي ساختفراس، ميشل فوكو) 1385(هيوبرت ال و پل رابينو ، دريفوس
  .ني تهران، ،چاپ پنجم، حسين بشيريه

، تفسيري و انتقادي، گراپژوهش در علوم سياسي؛ رويكردهاي اثبات) 1386( كاووس سيد، سيدامامي
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران

اسي و نظريه انتقـادي از يونـان   تبارشن، هرمنوتيك، ايفلسفه علوم اجتماعي قاره) 1387(ايون ، شرت
  .ني، تهران، هادي جليليترجمه ، باستان تا قرن بيست و يكم

خورشـيد  ترجمه ، نقدي مدرن بر مدرنيته؛ هانا آرنت و بستر فلسفي سياست) 1391(مجتبي ، صدريا
  .نيلوفر، تهران، نجفي
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  .هرمس تهران، ،چاپ پنجم، دانش و قدرت، ميشل فوكو) 1389(محمد ، ضيمران
 بـه كوشـش   ،فر انساني يـا شـر شـيطاني   ، قدرت :در، قدرت انضباطي و تابعيت )1370( ميشل، فوكو

  ، سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤم، تهران، ترجمه فرهنگ رجايي، استيون لوكس
ترجمـه  ، هـا كتاب سرگشتگي نشانه :در، بابك احمدي ترجمه ،حقيقت و قدرت) 1374( ----------

  .مركز، تهران، جمعي از مترجمان
  .نو رخداد، تهران، زادهرضا نجفترجمه ، بايد از جامعه دفاع كرد) 1390( ----------
، چـاپ نهـم  ، سـرخوش و افشـين جهانديـده    نيكـو ترجمه ، اراده به دانستن) الف1393( ----------
  .نيتهران، 
چـاپ  ، جهانديدهسرخوش و افشين نيكوترجمه ، مراقبت و تنبيه؛ تولد زندان) ب1393( ----------

   .نيتهران، ، دوازدهم
، ...وگوهـا و گفـت ، هـا نوشـت كوتـاه ، گفتارهـا اي از درستئاتر فلسفه؛ گزيده) الف1394( ----------
  .نيتهران، ، چاپ چهارم، نيكو سرخوش و افشين جهانديدهترجمه 
رضـا  جمه تر، 1987-1979 گفتارهاي كلژدوفرانسسياست؛ درستولد زيست) ب1394( ----------

   .نيتهران، ، چاپ چهارم، زاده نجف
  .دانشگاه مازندران، بابلسر، ماهيت پارادايمي انديشه سياسي) 1387(محمدتقي ، قزلسفلي

، 72 شـماره ، سال بيست و سوم، راهبرد، »فلسفه سياسي در عصر جهاني«) 1393( ---------------

   .76-53 ، صصپاييز
ارشناسانه فرهنگ؛ ده گام اصلي روش شناختي در تحليل تب«) 1388(حسين و قاسم زائري ، كچوئيان

  .30-7صص ، پاييز، شماره هفتم، راهبرد فرهنگ، »ميشل فوكو با اتكا به آراي
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